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  سیرکتاب اشعارفا
  رزا شيدی زه حاميدڕه:  شاعر

  شعر:مطالب
  1000تيراژ

   ئوفيستی تيشک چاپ چاپخانه
  0  است شده بدان داده517فرھنگ  زارت و وه :  ژماره

  .شاعراست  ومتعلق به حق چاپ ونشر اين کتاب محفوظ بوده
  : مقدمه

سالگی 14 درسن 1333ام ودر  بدنياآمده ی شمسی درآبادی گرگ آباد اشنويه1319من در سال
 استاد فردوسی طوسی و استادنظامی گنجوی   ديوان شعرای بزرگ از جمله مطالعه وافر به باع=قه

روين اعتصامی وھمچنين  واستادشھريار تبريزی و صائب وعطار،و گلستان شيخ اجل سعدی و په
دب جاف   پشيو، ھمين و ا ژار موکريانی  و عبداوw  قانع وھه اساتيد بزرگ از شعرای کوردازجمله

  آن دوره شده ھرچند اشعار سروده...  ذوق شعر سرودن درخود احساس کردم  ... حقيقی وغيره
ادبی  فارسی بود،اما من ازنقد و شماتت  دوستان انب، خالی ازمضامين و محتويات متين اينج

به مندشدن  سرانجام ع=قه. و بيخيال پشتکاربودم.  نميدادم  وآشنايان چندان ترديد بخودراه
جانب ندرمتون اشعار اي1354 وافتادن بزندان تاسال 1343و1340سياسی در سالھای  مسئله 

 و نارس بودن اشعار کاست ، اما   تاحدودی از محتويات خام وناپخته تاثربسزای داشت وبا_خره
ل بوی افسرنگھبان  زندان بدلي من بوسيله   شده  اشعارسروده  درموقع آزادشدن ازندان کليه  متاسفانه

 حافظ شيرازی،  بحالت ترجيع   باخواجه غزلی بود که100آنھا از جمله. سياسی دادن، ضبط شدند
قلم  ست به تامدت مديد ده تا   درروح من بسياراثر نامطلوب بجا گذاشت، بطوريکه  بودم که بندسروده

در  ھای که واين مشت اشعارھم يعنی آن. سپس متواری شدن و ترک وطن مزيدبرعلت گرديد. نبردم



. است شده  سروده گاه  ھم دراستراليا گاه و بقيه . ام کمتربامطالب سياسی ھمبستر ھستند زندان سروده
  .درنظرآيد قبول افتدوچه چه
  

 

 اشعارفارسی،
 

  

  داودجان
ِکندو برقلب جغد  دل، تا کجاتيری ازکمان قضاکمانه و گفتنيھا ھمچنان در کاروان عمربرگل نشسته

 با طلسم ابدی باندا طغيان  فته ھای بخواب ڕه طالع فرودآيد،  باشدمجسمه  بربام نشسته
ِاکنون تو بر مرکب توسن خط استوا سوارو من در انتھای اقيانوس . رستاخيزآيند ازلحدگورستان به 

سری مويست،بيا تا آب بجوی عمر ڕوان است   به   گيتی بسته  زندگی درپھنه مقيم سرگردانم، شالوده
  .گسلدنگذاريم ب

  
  

  ) ديوانه(
   بينم  ِسخن گر از دلست ديوانه

   بينم    ترا اندرنظر دردانه
  زحسن بِيکرانت تا قياس است

   بينم ّتصوف را تماشاخانه 
  ز ارج دانش و پيمودنِ  آن

    بينم عقاب تيز پر يک دانه
  ِنباشی گر شبی  پشت تلفن

    بينم  ُترا رخسار در  پيمانه
  یُديارغربت و شبھای  دور

   بينم     ز فکر خويشتن بيگانه
  بدون آشناو  دوست  عزيزم

   بينم   ُاگر جنت  بود ويرانه
   بخوابم  ديده شد آن آشيانه

   بينم    تصويری ازآن خيلخانه که
  آنجا ارخيالم شب سفرکرد به 

   بينم   ِدر اينجا بر در ميخانه
  منبر عشق ور افتد گرسخن از 

  نم  بي ُدر او سر دادنم مردانه
  شيخ و اززاھد و مفتی ولی از 

    بينم  من دانه بترسم  از تله



َنظام  قدرت  افسار گسسته ِ   
    بينم درآن کشورگشا،نشانه

  ھراسانم ازين خبث و پليدی
   بينم زشأن شرک شان من شانه

  خيل عاشقان تازند و کوبند به
   بينم   بھتان مانه  گوئی به ھمه

   حکم  سر فرازن در نھيبند به
   بينم    در فرمانڕوايی ھانه که

  خدائی را خدايی گفتن و بس
   بينم ت را ز دم پر چانه زياد

  عبای دين گرو شد در سياست
   بينم ببين  ديگر کجا جانانه 

   زمسجد رخت بربست چو سجاده
   بينم ِگرد خانه  شياطين را به 

   تحقيق آئين چو حافظ  در ڕه
   بينم َحقيقت را در آن افسانه

  :ود، تو بيايی خود  بگويی دا که
   بينم  رزا من ترا ديوانه  زه که
  

  .مي=دی ليڤرپول ئوستڕاليا14/7/2007
   
  
  

  )ترک ايران برادران خطاب به(
  

   دوستم  از خواب  بيدارت کنم
   ديدارت کنم کردم و خواھم که

  از دو پيمان ياد خواھم کرد من
  ِ سرد  من  آه بر کشم  از  سينه
   را کاشتيمِما درخت دوستی

  ِشھر تبريزو  مھاباد  داشتيم
  ھا وری، پيشينه وا،پيشه پيشه

  ھم نماو ھم نھادو ھم نوا
   من بافدائيھا کنم  ھمراه

   من  درغم جانکاه دل غنوده
  ام دست گرم دوستی بفشرده
  ام ھم قيام وھمدل و ھم مژده
  شيون من دردھا را التيام

  اين قيام گرشود روزی دوباره



  را در اردبيلِياد طغيان ت
  توکوچک دليل می نمايانم به

   نداشت  ترکت بيش از سيزده شاه
  او ز تبريز تاج برسر ميگذاشت

  باختائی شعر،او ميخواندی
  اين تخلص نيز براو ماندی

  تاروپود دولتت ھم ترک بود
  ازشرک بود ازاين افراد ونه نه

   قرمزی نبض توبود آن ک=ه
  تاج حيدر برسرت رمز توبود

  دين اسحق يادگار هتو زسيف
  پايدار تو ھمين است پايدار

  است ھان چرا مذھب اسيرت کرده
   است احترامِ  ملتت را برده

  افتخارِ  دينِ  اعرابت    بگو
  تو   اينکه  من ھستم عرب،نه که نه

  جای دين مسجد باشد جان من
  او بسوخت بنيان تو بنيان من

  تيغ تيزِ  مذھبی جانت کند
  مانت کنداو زبانت کند که اي

  لتی ُ  دو ملت و نه  تو ديگر نه 
  ُھان طفيلی صورت ِ آن صولتی

  گفت باغرخان و ستارخان کو
  افتخارات ھمين  پيمان  کو

  روح آنھا بيگمان ھست خشمگين
  قاش الماس اند، آنھا برنگين

  من چکارم نيست با پيش داوری
  ليک درکشور تو صاحب اکثری

  انسان مرغ ھم بيست وچندميليون نه
  ايمان بيش و کم پشت بھم  بندند، به

   ھی زند  دوزو کلک چند  روباه 
  ميکنند  دوزو کلکھايش  کلک

  ھان بمنقار چشمشان بيرون کنند
    داغون کنند اين شغا_ن را ھمه

  بلعجب از بيست وچند مليون بشر
  :نيست در مغز يکی اين يک نظر

  پس چرا مارا ادب  فرھنگ نيست
  بند نيستپس ترا،چون من،زبان در

  ھان  زبان  تقسيم کشور آورد
  خود در آورد است، اين خود آورد



   بھتانھا چيست ميزنيد اينھمه
  با توصل زور ھی ايست ميزنيد

  بس ز منبر گوش بر م= بکن
  بکن بس برای ريش او  والله 

  من نمی گويم نمازت را مخوان
  ليک ازخود گر شود چيزی بدان

  تو چرا بايد بباشی بی زبان
     نميدانی اگر، آنرا بدانننگ

  افتخار تو چرا با فارسيست
  کی تورا و ملت تو پارسيست

  ِپس چرا اين افتخار تِو بود
  بيگمان از بی بخار تِو بود

  ترکھا از ترکی بيزارند چرا؟
  خودچرا صياد اين کارندچرا؟
  من اگرگويم مباھاتم ازاوست

  کردم و جانا نژاد من ازاوست
  ار ماد ميآيم شم از نواد،

  نينوا  تسخيرکردن را بيار
  را شش سده:قبل ازمي=د،شمار

  را  ماد،اين بنده  باکياکسار،شاه
  تانبودی مشترک در خاک ما

ِکس نديد ھرگز،  اصطکاک ما ِ  
  بين  ھمين ترفند از شاھان ترک

    اندر پوستين  بودند گرگ زمره
  اند بعضِ از ما را خراسان  برده

  اند   آورده ُ اورمی،آذری ھان به
  مال ماست) ُاورمی( که: توگوئی زانکه
  نخير از آنِ  ماست:  من گويم زانکه

  ھفت جلد تاريخ آنجا را بخوان
    بشو ھم داستان با کليم الله

  رو  خراسان با ھمان تفکيک دين
  ِآن دو ميليون کرد تبعيدی ببين

   جنگھا جھاد اع=م شد درھمه
  سربريدن از منت  انعام شد

  ير ايامم شدیدرتمام جنبشم، ت
  ادوار خون آشامم شدی درھمه

  ُبر منت طاغی نمودند دشمنان
  از حقوق خويش ياغی ھمچنان 

  ام اما تو ھيچ   برپا گشته من که
  ام اما توھيچ  احيا گشته  من که



  فرھنگم  دھند باز ميخواھم که 
  درترازو  رنگ ھمسنگم  دھند

    آن را برايم در  تراز کفه
  ند باز_ اقل فرھنگ  بگذار

  حاکميت گربتقسيم نارواست
  کارتقسيم حِکومت را رواست

  ای تو چرا درخواب خرگوش رفته
  ای  مانند سالھا است خفته مرده

  خيز،از گور،خيز از تابوت، خيز
   درھم بريز ُقيدو بندِ  دشمنان 

  کو،صدارت،کو مقام،کو منصبت،
  کو وجودت،شخصيت،کو مکتبت

  يکقدم ھم ملتت راياد کن
  ری  دلشاد کن  ِآذبا  زبان

  )دوست عيب خود ازدشمنت بشنو، نه(

  ) بچشم آيد نکوست  دوست آنکه زانکه
  .استراليا سيدنی

  2007/8/20تاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )آميختن دين باسياست( 
  

  چو آميزد بھم  دين با  سياست
  نخواھد رست خلقش از سياست
  چو می بينی ھمين بازار وحشی

  نقشی از اغماض   از عفوو نه نه
ُچو گردد دوغ  با دوشاب  قاطی ُ  



  جدا کردن ز ھم فکريست خاطی
  بجزگرک اندرين ھامون کس نيست

  گرگ ما بجز آخوند کس نيست که 
  

  . ليفرپول ئۆستڕاليا14/7/2007وت  ڕيکه
  

  ھمين نا امنی اندرگيتی اکنون
   ھان،ديگرگون  دنيا را نموده که

  خمينی  ڕھنماو  پيشقدم  بوو
  رتگايی مأمون کنون قبرش زيا

  
  بر اين مردم  شود بس ناسزا  داد

   عدل از داد نخواھندکرد  تميزی
  پيرش خڕافاتيست ز برنا، تا  به  

  ُ  استاد  دکتورو  مھندس تا به ز  
  . ليڤورپول استراليا14/7/2007 تاريخ 

  
  

  ديانت
  ای عدل ديانت گر شود  دروازه

  سترس کرد نبايد عزم آن را ده
  ُ ناشی شود دوستعدالت گر زدين 

  ِببايد ترک  آن علم عبث  کرد
ّاست رخ، بانی دين گرد آلوده  به ُ  

   ھوس کرد  شود دور ازخدا ھرکه
   با علمِ  خدائی خۆشا آنکس که

  حذر از اين ب=ی زود رس کرد
  

   ليڤرپول استرال14/7/2007
  
   
  
  

   بداغی  نورچشم کاک عبدالله تقديم به اينُ طرفه فکرو شعر
       -----  

  َاز اين احوال گريزانم  بداغی
  ياغی  عقل ازعلم شد پيرانه  که

   شاغول بر نيايد   به بنايی که



  دوامِ عمر او چند روز شايد؟
  ُکج آيد، کاستی گيرد فزونی
  ِاز آن  بعد مکانش تا کنونی
  ازاين منبعد ھم کژ باز بينی

   ناقص است علمِ بازبينی چو
   خشک درآب نشانند نھالی راکه

  و بيرون کشانند شاء ناکردهن
َازاين دزدان غار ْ   تگر گريزان ُ

  ُترازوی عدالت نيست ميزان
  

  ُ ليڤرپول استراليا23/7/2007تاريخ 
  

  

 )گفتگو(
  

  خر دست فروشی بار بر:  بگويند
  َبھارودشت و در ھر جا  صنوبر

    چراند خرش  تا که رھا کرده   
   داند   طعم زندگی يک لحظه که

ْولی از دز◌ ِ   دو ڕھزن نگران  شدُ
  َپيش او يکسر دوان شد برفتن  

  برگرد کار شد زار نداکرد گفت 
  بترسم   ڕاھزن  آيند و  بدکار 
  ِبيا بارت کنم  دير است دم زن

  و  برزن بپاييم تا  بموقع  کوه
   خر،بدوگفت مردک پست بخنده

  برو اين بارمن برپشت خودبست
  ِچو برپشت من است بارگرانبار

ْت دز◌دباشد ياتبھکار فرق اس چه ْ ِ ُ!  
  چومن خرباشم و اين باربرپشت
  !!نمی بينم  تفاوت يکسر انگشت

  
  . ليڤرپوول سيدنی22/7/2007وت ڕێکه

  .است) شيو په ( ُالھام  از شعرکردی استادعبدالله
  
  



  )رجزخوانی(
  جان من اين چند نادانی مکن

  خود فروشان را ثناخوانی مکن
  جان خود پشيزی ميدھد آنکه 

  منادی خويشتن بانی مکندر 
  خود فروشی کار نامردان بود

  بحث ازاين اعمال حيوانی مکن
   شدند کردھا  قربان اين فتنه

    جو را کار آسانی مکن فتنه
  اين فسادو فسق و اعمال فجور
  دوور از آن نفسِ شيطانی مکن
  ِمرد خون آشام را ديديم  بسی

  بس بکن ديگر رجز خوانی مکن
  

  ُيڤرپول استراليا ل23/7/2007تاريخ 
  
  

  )سفر (
   باز   نگشوده دردلم ھست اين گره

     عزم و جزم اين سفر ناگشته باز
  کس نبينم، دوست و قوم و آشنا
  سرکنمِ  آھنگ رفتن  ھمچو باز

  
  
  

   م6قات
  قرآن چو ديدم صورتت جانابه 

  ُبر رخ  نوری ايمان ز تو تابيده 
    گفتگو   نشستن با  فرشته به

  ِ گيرد آب حيوان ازآن سرچشمه
  ُبھشت  بوئی ببرد از آن رخ تو

  کيوان شد ازرشکِ    جنت شھره به
  ست ازخود  ده منِ پيری بشسته

   عنوان دوو باره بر گرفتم تازه 
  جوانی بازگشت و گفت بگوشم
  ِندا کرد دل شباب عھدو پيمان

  ِ  اينھا ز لطف گرم تو بود ھمه
  زنخدان ِروان آب حيات از آن 



  ھی پا بر دوو چشممبيائی گرن
   بمژگان بروبم  خاکی پايت را 

   بينم شب درخواب يادر خلسه که
  ! شمارم لحظھا را من بدينسان

  
  .     مي=دی استراليا27/7/2007تاريخ 

  
  
  
  
  

  ) لحظه(
  ُترا رخسارديدم چو يک لحظه

  سبد پرگل از آن گلزار چيدم 
  ُ شعر گل  بيارايم  رخت را به

  ست ديدم بوئيد ازآن گلھا که
  ھمايی بخت برطالع فرود آی 

  ُخداياحفظ کن از دون پليدم
  ُگل خوشبو زرخسارت فراوان

  تا پريدم چوبلبل چند شاخه 
  چوشبنم ريختم برگل عزيزم

  ِ گلھا ازنويدم بشارت  بر به
  زبان قاصر،قلم کوتا،نفس تنگْ

  بدامان رخ شعرت خزيدم
  بخاشاکم قياس است باکم گر  چه

  ا گل آرميدمب سر افرازم که 
  )داود(ترا صورت گل ومن خار

  رزا،را حقيقت گو بديدم زه که 
   مي=دی     8/7/2007تاريخ 

  
  
  
  

  )ايام پيری(
  روزی تو نيز چون من شوی پير!جوان

    زمينگير عصا  در  دست  بگيری  يا
   سرودم  بخوان  آن  وقت  شعر کِه   

  شناسان   _مذب  اين  عنصرِ  پير    



*******  
    من  قرص ھست در خانه  بسته هب

   دھم تن   بدان نسخه از آن نُسخه
  آن دکتر،نق و نال از اين دکتر به 

  سال   برايم می شوند  دَم و لحظه
  گھی پشت درد گھی سردرد  دارم

   دوچارم   گه ِ درد چشم  نيز،گه به
   رفتن سرم  گيج  ميخورد در راه

  زبان  لکنت شود در حرف گفتن
  راموش است شب وروزچيزم ف ھمه

   نيمروز  فجراست يا که نميدانم که
  خيال است زندگی روزو شب من

  ِ دردو تب من دوای درد شده
  خوابم  شب  بآرامی تمام است نه 
  و سال بکام است  وقت و روزو ماه نه

  ْھمين دوراز وطن ھم شد مزيدش
   بعد نا اميدی ھست   ديدش به

  مخير گر کنندم  زين  دو  راھی
   شاھی نم  من  جوانی را،نهگزي

  ِبگير قدر جوانی تا  که  ھستی
  ّچورفت از دست رسد ايام پِستی
  اگر خاک  جھان  در ھم  بريزی

  يک  پشيزی  نمی ارزد اين عمر به
  

  ميل28/7/2007تاريخ 
  

  )اين شعرھم برای يعقوب عزيز(
  

   آنھم گذشت بودو لحظه  ديدنت يک لحظه
ُانتظار ديدنت  از دور  دور   ی   باز ھستُ

  ام  از  شادمانی  می تپد اين  دل  پيرانه
  ِ مست ھستم، مست  مست می  نخورده 

ُسالھا  بود  آرزويم  ديدنِ اين  نور چشم ْ  
  ساليان بس آمدندو سالھا ھم بس گذشت 

  از خدا خواھم  بلطف خِويش آزادی  دھد
  باز گرديم و ببينم چون گذشتيم  و گذشت

  
   استراليامي=دی28/7/2007تاريخ 

  



  

  )  سعيدخان صادق زاده تقديم به(
  
  

  ازآن طاغوت و آن شاھان ج=د
  پراز خونخواری وخاموش از داد

    رضا شا         مغول،تيمورلنگ،تا که
  ز پورِ  آن  از آن  آدم  کشيھا 

   عباس کبيرش خواندندبس شاه که
   ناکس بسی ناکستراست از ھرچه

  جينوسايدھا   رو نماييم گر به 
  ُبس برج و بارو  کردھا ساخته ز

   ايران را فروخت عباس ميرزا که
   دو پيمان، گلستان و ترکمانچا به

  کرد من کاغذ سياه ببايد  ھان، به
   کرد  تا روی سياھشان  سياه که

  !گويم ھايشان تا چه ز عشرتخانه
   بشويم از اين گندو بدی رويان 

  ھمين تخم نفاق از گور آنھاست
  ز سورآنھاستھمين مردم کشی ا

  خمينی بس حقيقت گفت زشاھان
   شاھانِ و لکن  بعد خود شد شاه

  دراينجا چسب زنم من بر دھانم
  ! خود يارايی اين گفتن ندانم که

     دسته وطن  ويران و مردم دسته
    ميھن از ھم  گسسته شيرازه

  نفاق  آمد فصل اندر فصل شد
  ؟!نميدانم خبرکی از وصل شد

ِس=طين انقراض بگ    ِرفت و، امام ِ
  :   پائين  بيامد  داد پيغام ز ماه

    شھرياران  را  نداريم اگر چه
  از پول نفت خود شھرياريم ھمه

  برفت ساواک،آخوند مھربانست
    معلمِ  زبان  است سر خِانه

  ُز خارج  کارگر  آريم و  استاد
  شويم ڕشک جھان ازعدل و ازداد

  ِباين   قانونِ   اس=می   بنازيم
  ديگر بسازيم) دوبی(و ) کويت(

  نميدانی  مگر اين  بحث کی  شد



  کنون سی سال ازآن تاريخ طی شد
  ز خون آشام ترينھا سرور ِ ماست
  ھزارضحاک ببالين، ھمدم ماست

   چشمانت کند بعد بھر جا  تا که
  ای جغد و  برزن  خانه سر ھِر کوه 

  ز ديگر کارھا  صرف  نظر کن
  ز آبادی   بگورستان  گذر کن

  ندی را طناب،  بر دارھا بينبل
  سرِ  برناو  پير بر آن  رھا  بين
  از اين نقاش  بھتر تو کی  آری

   گلھای بھاری ز خون  روئيده 
  ھمائی سنگساری بر  سرشان
  تمدن بيش ازاين در بسترشان
  بلی اين دشمن ِ دانش و تعليم

  اندتيم زمشرق تا بمغرب گشته
  ز سيخھا بربدن رسم ونشان است

  ان زگوشت اين وآن استِکباب ش
  اند بار  آنھا داده از آن دعوت که

ِجھان در اضطراب و خلق  بيزار ِ  
  مريدانند  از آن سلطان  نامی
  خامی خورند گوشت ازتن مِردم به

   پرستان را بگوييد مر اين مرده
   شوييد  کشيد و مرده  زنده ھمه

   استراليا2007/ 1/8تاريخ 
     
  

  داود:خاطرات 
  سال يگردد دو ده خيالم باز م

  ترا پويا  شود  جويا ز  احوال
   فراوان حياطِ  کوچک و بچه 

   تاوان و از جمله يکی بد کرده
  علی، مريم، سعيد،ازتوک=نتر

  َشان از تو  روانتر   زَبان  قصه
  گھی پستان  ميان دو  لبانت

َگھی الفاظ  ابر نوک  زبانت ِ  
  ُگھی بابات ترا بر دوش ميکرد

   آغوش ميگردگھی مامان ترا
   نشستی  گه  گه نه  زانوی  نه به
   ز عموھات ببستی  ره  خنده به



    گرفتی  آمدی  بوسه چوعمه
  ُت از غم برفتی دو چشم گِريه

   خيزان ُ افتاده چو ميرفتی براه
   گريزان  چوشبنم بر لبِ غنچه

  و  زار زمانی شاد،زمانی گريه
    ترا چشمان بيدار گھواره به 

   را در نوردیبدينسان کودکی
  کنون شکرخدا يک شيرمردی

   سخن گويم  برايت ز دانشگاه
  زعلم و دانش و فھم و درايت 

  منطق يافتن  دستِ  خردرا به 
  ُبدور از کاستی و کژ، ھيرد را
  مباھات من است اينجا تراعلم
  ببايدگشت،براين احوال تسليم

  َترا پوزش طلب خواھم  بدانی
  پنداست،پنددانی  منظورم نه که

  َازاين نوع رھنمون دردل نگيری
  َم زپا دستم  بگيری ُ افتاده که
  
  .  *استراليا7/8/2007
  
  
  
  

  )مندی گله(
  

  ُ  دل ِ دور از  و_يت من خسته
  ُنمی بينم  ز دوستانم   عنايت

  ُ بدورم از حقيقتھا  شب و روز
   نقل و روايت چيزم  شده ھمه 

   ُبا زاغ و زغن ھم انس گشتم که
  ين  باشد   نھايتبدانستم  چن

  جوانانش بخورو مست و مخمور
  ز  پيران و ميانسا_ن   حکايت

  ست خود شست زنابخرد ببايد د
  اند اينجا  بدايت   آنان  بوده که

  ُز تعليم دور و  در  گفتار  نادان
  ھدايت ِاص=ح  مپذيرند، نه  نه 
  



  .،استراليا3/8/2007 تاريخ 
  
  
  

  )خدای دل  (
   نور چِشمانای، يا چراغِ  خانه

  عزيزی و عزيزان را دھی جان
  دلم خواھد  بچينم صورتت را
  بگلھای  ظريف  با نوع ِ الوان
  ولی گفتم بخود ھرموئی از تو

   گلدان گلستانيست، درھرخانه
   گرفتم ز روی تو  ھزار نسخه

  ھريک آيتی است ازنور قرآن که
  زدرک علم و دانش و مماشات 
  سرآمد  بينمت در بحرِ  عرفان

  خدارا پشتبان می بينم و بس
  ِازاوست آفريدن جن و انسان که

         200/8/11بتاريخ 
  
  
  
  

  )تعليم (
  

  ز نادانان  بخرمن گل نچينی
  بينی   رنگ و بوی آن پژمرده که

  برو  بنشين  ابا  دانا   عزيزم
   گل  بريزم  دسته بدامانت  به

  مگو دل راعزيزم  پير گردد
  ردد گل باران تا دل سير گ به
  

  مي=دی استراليا11/8/2007تاريخ 
  
  
   
  
  



  )مخمور(
  شيدای رخت گشتم و مخمور جمالت
  َدو دستگی دادم دل خود را  بکمالت

  ِچشمم نبرند خواب وندارم دم آرام
  ند بنظر نايم در وھم و خيالت ھر چه

  قربان لب وصورت وچشم و دھن مِشک
   مثالت ِآن سی و دو لعل بدھان کرده

  کنم  وصف شکرخا چهآن خنده شرينِ 
  نھالت ِبوی گل و نسرين نشاء کرده  

  من مستم ومخمورم زان دو لب مِيگون
  ديوانه صفت ميکنم اين کسب ِکمالت
  تو بيخر از راز دل و محنت و دردم

  ِ وارم ز غم دوری  وصالت من سوخته
   بميرم خواھم سر مِيتم تو بباشی که

  لبِ عشق،ح=لت اين خون مِن تِشنه 
  

  .،استراليا12/8/2007 تاريخ
  
  

  )جان سِخن(
  

    ای جانِ سخن،ازلب من تيزگذر کن
  نظر کن  اھل  نظر، لحظه  در بتکده

   خداگفت  رحمانی،ک=می که در آيه
  بر معرفت عشق دلم  شرحِ  خطرکن

   آتش  گيرد عشقم  برسد بر دل کوه
   اين دولت، عاشق بخبر کن از جرقه

  يرمنصورم و  بر دار روم زود و يا د
  ام صرف نظر کن ازحرف دِلِ سوخته

ّ نگيرم زلبت در مھرم بلب است تاکه ُ  
  گذرکن او غافل، تو از در اين معنی 

   
   استراليا13/8/2007بتاريخ 

  
  
  
  



  )شھباز(
  

  تا صدايت در دل ِگوشم طنين انداز شد
   دل جان گرفت وساز شد اين گل پِژمرده

  دوست سالھا کوری کشيدم دردل نِاديده 
   دل  باز شد ن احساس کردم  ديدهناگھا

  ديگر بلبل ِخاموش ميباشم  رفيق من نه 
  آواز شد يک اعضاءتن در ساز دِل  يک به

  بخشش تِو بود دادی اين عطايت را بمن
  بلب=ن آواز شد  خوانی  تا چمن از نغمه

  ھای تارعقل تا ترا ديدم ميان حلقه
   وجودم زاغ دِل شھباز شد ھان بخرگاه
  ھا را تا ترا  بينم رفيق ظهميشمارم لح

  وصل آرزوھا ميشود ھم راز شد تا  به 
   اين گريبان چاک را غم بدامنش نشسته

  تا دلت  روزی  نگويد موسم ِ پرواز شد
  

   استرالياسيدنی2007/8/20تاريخ 
   
  
  
  
  

  )ک6م دِلنشين(
  

  ام با ک=مِ  شيرنت  خو   کرده
  ام نشنوم  روزی ک=مت مرده

   زيبا  دلنشينِ گفتار اين ھمه
  ام سالھاست ازھيچ لب،نشنيده

  
  
  

  خيال شب(
   پرداختم چه دوش بعد ازگفتگو دانی به 

     بودمن طرحِ آنرا بافتم  بود افسانه خلسه
  انتظاری کی بآخر ميرسد گفتم  بدل

   جنگ عِنصری دوری برفتم  تاختم من به
   درد دوريرا چشيدم ھمچو لعل درقلب سنگ



   ساختم س  ِغمھا،_جرم با شبه اقيانو
  از سر ِمنبر منادی ميکنند اھلِ  بھشت

  من دلم را با نوائی خوشنوا  بنواختم
  را  دوچشم خسته  شب نخواباندم بگھواره

  م و ھی تورمی انداختم ماھيگيری بوده
  بيدار سروش نجواکرد بدوگوشم به تاکه

  ِ شب را  يافتم گانی ماه َ◌  ايدل مژده  مژده
  توضيحِ  تمام يش بهکرد تعبير استخاره 

  تا تراايدوست  باينجا از خدا من خواستم
  

   مي=دی استراليا10/8/2007 تاريخ 
 *  
  
  

 ، بازی روزگار
      

  ز زيبائی رخت حيران شدم من
  بشھر صورتت ميھمان شدم من

    نمودم گل تشبيه ِلب لعلت به
  ِبعھدت صاحب پيمان شدم من 

  َز چشمانت ھزار افسون گرفتم
   شدم من  گردان  سر يدهبدانھا د

  بوی گل نقش بست برآنگردن که
  بباغش بلبل  بستان  شدم من

   از آن  گفتار شيرين و شکرخا
  بگفتن  طوطیِ الحان شدم من

   نور چشمان تو گويی باز گشته
  و يا آن مسلم ا_خوان شدم من

  بتاراج نگاھت تا ببرد قلبم  
  رفيق و ھمدم مِستان شدم من

  ر  جمالت  نو بعزمِ  کعبه
   تاوان شدم من روان بر جاده

   بگويم غم دِل بس فزون باکه
  درغم گوی صدچوگان شدم من که

  ِحديث مطرب و می گر بپرسی؟
  وران شدم  من   ده خيال ِباده

  زمان کشتی مرادرگل فرو برد
  بکامِ عمق دِريا کان شدم  من

  ِ وقت بازگو کردن ندارم که



   ازبن و بنيان شدم من چگونه
  ميخواستم چيزی بگويمبدل 

  دوچندان گشت تاچندان شدم من
  توآنوقت شيرميخوردی ومن شير

  ازاين گفتن بسی خندان شدم من
  کنون تو شيری و من شيرخوارم
  ِبه پيری طفلکی شيطان شدم من

  ِ کشتی عمر گل بنشت اگر چه به
  در آخر ساغر سلطان شدم  من

  گريزانم از اين تنھايی تنھا
  حران شدم منپريشان بس ازاين ب

  قفس جايی دل بِلبل صفت نيست
  دستان شدم من و  دور از نغمه که 
  شعر من طفيلی  نسبت به ِ مده

  بدور زين برچسب مھمان شدم من   
  ) رزا زه(حال) داود(بپرسی گر تو 

  عازمِ  زِ ندان شدم من: بگويد
  

  ُ،استراليا  س29/7/2007تاريخ 
  
  

  )کيستی(
  

  کيستی تو؟ من برايت سوختم
  ُکردم  دوختم ھا را  پاره وصله

  ام  من  ديوانه بولعجب ناديده
  ام  ساغر می سرخ ميخانه

  نصف شب ازخواب بيدارم کنی
   بردارم کنی  ھم  زنده  گاه گاه

  در تو من جان خدائی يافتم
   چشم ازآسمان برتافتم تا که

   شعرم زتو الھام شد اين ھمه
  ِروح ِتو درروح مِن ادغام شد

  جان داريم جان مِنُدردوتن يک
  نشکنم پيمان ِخود،پيمان مِن

  . مي=دی استراليا2007/ 14/8بتاريخ 
  
  
  



  
  

  )مشک آھو(
  

  ام     ديدار ترا دربسته تا  که  
  ام      ديدارھا  در بسته از  ھمه  

  مشک آھو ميچکد از دو  لبت
  ام     مست مشک آھو بسته من که

  ای ھان نديدم صورتت من لحظه
  ام رت بدندان گستهزان لب حِي

  سرِ غيب است بردلم سرميکشد
  ام ناگزير  از گفتنِ اين  رسته

  اينچنين    )زرزا  ( جانا به:تو بگو
  ام      بينی پوستی، من پسته توکه 

                                 
                                    
                                     

                                     
                                     

  ازپيری گله
  دوشمنم پيريست جانا بااو ھمآورد کنم

   ھمدرد کنم  گاھی باجوانی قصه گاه
  گر ب=ئی آسمانی اين  تنم  لرزان کند

  سرد کنم از خدا درجنگ پيری دود آه 
   يغماو برفت  دولت داشتم اوبرد به ھرچه

  اين کارتاراجش بدل برگرد کنمتا کجا 
   زود   ای بھار آرزو رفتی زپيش من چه

  در قمار زندگانی  بحث ازنامرد کنم
  ُزندگی داودعزيزم جزقماری بيش نيست
  ازکدام بخردجوانمرد آن طلب برگردکنم
  دردمندم  دردمندميھای خارج از حدود
  ازغمم تاج ِ شھيری بر سرِ نامرد کنم

  
  يا،شھرسيدنیاسترال200/8/15تاريخ 

  
  

       
  



  )پيغام(
  

   پيغامت دلم ازبوی گل سرشارکرد ايکه
  گل  منقارکرد  بلبل بودو سر ھِر شاخه 

  انتظارِ عمر ِمھلک بار، دريای غم است 
  پشت حِسرت دِل را، زمن خروارکرد   کوله

  درد دِوری ميچشم از دامنِ اينخاروخس   
                                         ُکرد بامن عزيزم دشمن ِبدکار کرد      آنکه

  ُکی ازاين طوفان بساحل لنگراندازد،دلم
  ِکی از اين دريا دلم را ميشود ادبارکرد

   بودم بادل ِخود زود  ميميرم ولی گفته
  انفس عيسی مسيحت ايندلم تيمارکرد

  نو جوانی باز گشته،دوست بآغوش دِلم 
  ردِ پيرم،او ورا،انکارک  من گويم که ھرچه

  ُ دوربين رفيق  پشتِ شيشه تاترا بينم به
   جان اصرارکرد ميگردد،رمقھايم که تازه

  از درس وکتابم تاکتابِ روی تو خسته 
  خود ورقھايش برويم جملگی اظھارکرد
  شھد گفتارت عزيزم شد معمائی غريب
  اين دل وِحشی صفت راخادم دِربارکرد
  تاجِ شاھی بر سرم ازلطفِ بيمانندتست

    جانثار کرد صر را داود کهشاعر ھمع
  

  استراليا سيدنی200/8/15تاريخ 
  کيلوگرم است300/کيلوگرم وخروار3من،: توضيح

  
  
  
  

  )گھرناب(
  روزشعررخت دارم وسيمای جوانی ھمه
  زند راز نھانی  شب درد دلم تخمه ھمه

  بگويم دم آرام مرا نيست که يک لحظه 
  گھی ھم چشم چرانی   شعرو نوشته  گه
  بسفر عازم  طارم  بشود  دل     گه گه

   زنم _ف، درآن حکمت آنی آنجا که
  از بام دلم  می نگرم رنگ  شقايق

  درگلشن آن حورسرشت،ھست مکانی
  آن شھپر مرجان  گھر نِاب شھواره



  ھر جا بروی ھست مرا نقش، ز مانی
  عصمت ترابينم درکسوت آن پرده اماکه

   تو دانی  ازآن خلعت شعرم که شرمنده
  ام دوست غزل آمده اين قطعه    با تحفه

   نرانی اميد مراست دست براين سينه
  

  استراليا سيدنی2007/8/15بتاريخ 
  
  
  
  
  
  
  

  )تانبينمت(
  

  تا ترا اينجا نبينم اين دل من شادنيست
  ای ازدردو غمھا فارغ و آزاد نيست لحظه

  ات کی بآخر ميرسد اين خدمت چندروزه
  ُصفت دشمن صياد نيست ايندل پروانه  

  را خواھد گشايد بر برت او غم سی ساله 
  در مقام ادعا گوشش ازاين  بيداد نيست
  چند يادش آورم آن دردو رنج و  محنتم

  اش درياد نيست گوئی ازاين بحثھا يکذره
  اشکھايم روزو شبھا نقش ميبندند بچشم

  ھايم  روزو شبھا ياد نيست تا ترا از گريه
   جان من شدی الھام بخش تو کجائی ايکه

  ئی آندل شادنيست ُپر غمت بينم عزيزم گو
  گنج وزرنخواھم داددوست غمھايم به من که

  دلم آباد نيست حاصل آن خرمن است تاکه
  ام ام تا زنده گفتم دوست رامن بنده من که

  داود، مرتدوالحاد نيست که ايندل دوستخواه
  

  استراليا سيدن2007/8/17تاريخ
  
  
  

**********  



  )آتش(
   کردم سوختم شبھا ناله ه ميدانی چ توچه

  و  دل را بدان   افروختم تا چراخ  ديده
  ّکار نا محرم نباشد  سر دل گفتن باو

  شکل پی بردن خميری بود و آنرا پوختم
  مھد دانش دردلت موج ميزند دانم عزيز

   دوختم وصله را دعوی به آن قلم بشکسته
  با می در حقيقتھای دل شعر من آلوده 

   من اندوختم د تاکهآشک چشم ساليان بو
  مردمان کا_ی خود را خود ببازارميبرند

  حراجش سپردم خرمن دل سوختم من به
  ترجيح ميدھی گيريرا چه بودی گوشه  گفته

  عرفان وسلوک درمحضرت آموختم من که
  ُصورتت استاد من شد کارشاگردی منست

  دوختم تفکيک من ھ=لت رابخورشيد  تابه
  

  سيدنیاستراليا /2007/8/18تاريخ 
  
  
  
  
  

  )عشق جھانسوز(
  در شورای عشق، اول نفرخواھم شدن من که 

   در اين مملکت خودتاجورخواھم شدن تاکه
   دربار محبت، سالھا شد خدمتم ھان  به

   در اين کشور عزيزم  نامور خواھم  شدن من
   سرم سايم بسنگ ُتا رخت بينم چو ديوانه

  دراين مکتب عشق، دادور خواھم شدن زانکه 
   فکرم بسی گيرد زمان  از اين ديباچهبحث

  دولتی دارم در آنجا  دادگر  خواھم  شدن
  بتار مرگ پايم  بند شود گويم  بدوست گر 

  ُھمقدم با دوشمنانم  ھم سفر خواھم  شدن
  راز عشق و درآن سوختم پی نبردم من به 
  من، صاحب نظرخواھم شدن    ليک،دراينبرھه

  يست طرهئی بودو عدم ھم ق من وجودم قطره
   در دريائی حسرت بی اثر خواھم شدن تا که

  
  .استراليا سيدنی2007/8/18تاريخ 



  
  
  

  )باشم من که(
   باشم با تو جانا _ف بد مستی زنم من که 
    مستی زنم  باشم در حضورت پياله من که
  پرگار آورم  باشم نقشِ  رويت را به  من که
   باشم تا سخن از مطلب ھستی  زنم من که
   از اف=ک  ديگر پا نھادی بر  زمين تو که

  ِشرح ِبد مستی زنم   ھان من خاکی چگونه
  َدرالست،گوئی خداوند صورتت رانقش بست

  کردگاريست آن قلم تاچون منش دستی زنم
  شان تو قدم بر برج طارم، در  فضاء کھکه

  من قدم در کون  خاکی عالم  پستی  زنم
  درخيال ھرگيزنگنجد صورت ِحورِ سروشت

  دو دستی زنم  مرا آنجا  ببردی  کف بهتو
    ميدھد بسی ھرروز بديده دل از اين تحفه 

  زان حيث درپيش بيدل حالت ژستی زنم
  

  استراليا سيد2007/8/18تاريخ 
  
  

  )خاطرات(
  تو  عزيزم  خاطراتم را ز من ميخواستی

  خاطرات من پر است ازدردورنج وکاستی
  من دلم ھرگز نخواھد تو بدانی محنتم

   دھد او مھلتم   تا که  دل پاکت بخواهاز 
  تاخودم بشناختم من،زندگی پر درد شد
  شادمانی کوچ کردو  رنج  ھمآورد شد

  اين دل بيگردبلوری بود،صاف وبی کدر
   دوزو کلک، دنيای خاکی بی خبر ازھمه

   آوازش  بلند  سر ھِر شاخه بلبل ِ بودو
  او نميدانست قفس،ھست، ھان رنج بند

  ھا انداختند با ھم  پردهکودن و صياد 
  بند انداختند بلبل دلرا بزنجير بند، به 

  ُدوستھا ھم،يک دوتائی درکناردل نماند
  دُون پرستانند بعضی آزمند آنرا بخواند



  بود سالھا ناليدنم در پشت  آن دروازه 
    بود  سرد دِل درفکر آن آوازه گوش آه

  شد پتکھای بس گران براين سرم کوبيده 
  شد د ھمانا روزی نور ديده دُشمن دل ش

  جور آنوقت  ھان پرو بالم  بکند دستگاه 
  رفت زدست عمرجوانی اکثرش درتوی بند

   سالھا در کوھھا از ترس  دژخيمان  شاه
   عنفوان نوجوانی با ھمين وضع شد تباه
  بعد ازآن،اين چسب من بردولبانم ميزنم

   وقت آيد بگويم پيش تو من گفتنم تاکه
   شد  وشتم، ليک از من پارهخاطراتم  بس ن

  شد کودک فکرم چو من درکوه ودشت آواره
  اين حکايت بس دراز است _ی آنگفتارھا

  ھا بر دارھا کشتن و تبعيدو زندان،  _شه
  آنزمان دنيائی بودو اين زمان دنيايی ھست

  ست بدست ، يکدل، د ِيک صفت،يک ايده
  چون بگويم درددل راگفتنی نيست اين سخن

   يا کھن بس زياد است، درد  تازهگفتنيھا  
  
  

  ای عزيزم، ای عزيز اين دلم
   گلم ُای رفيقم، دوستم  دسته

  دوست دارمت  که  اينکه باھمه
  پوزشم را من حضور بسپارمت

   بيگردتو اين دل چِون شيشة 
  ُحيف ميدانم دھدگوشش بدو

  استراليا سيدنی، 2007/8/19تاريخ 
  
  

  )سگ باوفا...ام  نوشته)برای راکی(
  

  راکی زيبا،قشنگ،ايجان من
  ای دوای  درد ِ بی پايان من
  َای انس و مؤنسم، ای ھمدمم
  ای بتنھايی و غربت ھم غمم
  کاش با من درسخن ميامدی

    از دھان  بر آمدی دو  کلمه
  شادانی دلم شادست شاد گاه
   غمگينی غمم گردد زياد گاه



  رنگ چشمِ زرد رنگت دردلم
  گلم می شکوفاند بلب غنچه

  مرد ومنم يک پيره)پاپی ( وکهت
  تودلت صاف ودل من پر زگرد
  تو نداری غم مگرجز آب و نان

  ليک من دارم بدل دردِ  نھان
  مثل طفلکھا  ببازی سر نھی

  مشکلست بامن سخن اندرنھی
   برسرير،خوابت برد  خموده گه 
  ، درد از يادت برد   بخلسه گه

 )ويچ نگه بادی له( يعنی  ِجزاشاره
   ھيچ  ر سخن با بندهدرنيايی د

  از  ھمين مردم فروشان بھتری
  بر سرِ نامردو  نادان  مھتری

   می آموختند گر وفا  از تو که،
  ّ زر بفروختند اين وآن راکو به

  اين لئيمان رانبايد گفت مرد
  سرد تا بريزند خودبدامان آه 

  بود گروفای سگ بانسان بسته
    بود بيوفائی رخت خِود بربسته

   تو نجس ھستی خراست  گفته آنکه
ّکی کتب ربی اينش  در بر است َ  
  اين  عربھای   درغگو  مفسدان
  اين فجوران فاسقان اين ملحدان
  صاحبِ اين ريشھای پنگ پنگ
  دينشان آئينشان شد رنگ رنگ

  بھرپول ھرکاری خواھی ميکنند
  انحراف بر خلق  گرائی ميکنند

  دوست ميدارم ترا ھمپای  من
  پای من ای عصای دستم و ھم 

                                                 
Body,Languageوسگ کوچک .يعنی بااشار سرودست تکان دادن،بامخاطب سخن گفتن است

 .  ميگويند puppy( را
  
  

  ) خبری نيست(
  

  نورچشم داودمکتومی فکروشعر تقديم به اين طرفه
  



  گلستان خبری نيست ديريست ازآن گل به
  بلبل شيدا  بصری  نيست چشم من  در

   گلستان ھم کج به ھر شب ز خرابات ر
   دل دوست نظری نيست برطوبی اين خانه

  شعرو ھنر من  به  تشنه اين فاخته
   دل ھان گذری  نيست بر اين گل پژمرده

   صنم امروز اين صورت زيبای فرشته
  َدر محور اين گلشن وگلزار اثری  نيست 

  من و خاکِ بعد ز دُورم ازاو چندان، به
  بدری  نيست  در قالبِ اين  فکر بکر  راه 

  است مگر تاج ملوکی  در برج  برفته
   گيتی  قمری  نيست  اين  ديده بر پھنه

  َ شعر خودم رنج برم من از ساخته
   اين حسن خدا دادگری  نيست شايسته
   منش بحث نمايم  دھراست که  ع=مه

   اين پاک دِل من کدری  نيست  بر صفحه
  ورنخواھد گذرد تيرگی ای دلاز ن

   دل خاطره مستقری نيست بر صحنه
َبر دور ھمين  طارم گردم طلب نور َ  

  اين عقد ثريا  بکسست دادوری  نيست
   فرھاد خواھم بشوم بھر وِطن يکشبه

  بدستم تبری  نيست بيستون بکنم،ليک 
  َگر بار سفربستم و رفتم، غم ننما 

   شوی ھم ثمری نيست ديگر گل پژمرده
  محبت لب بگشا اھستم و ھستی بهت

  َگر رفتم  بر طوبی دل باروری  نيست
  رزا خاکت دلِ زه درخاک ببوست ره

   ھنر راھوری  نيست َ اشکم به اين قطره  
ِّدر و زر  گفتار تو شھواره،  رزا ھمه زه ّ ُ  

  ُ درمحضرِ  داود  ھنری  نيست شعرم که
   

  مي=دی استراليا12/8/2007بتاريخ 
     

  رخداپرتو نو
  قلب ما را شاد کردی، پيش اين پير آمدی

  آمدی اما عزيزم  يک کمی دير آمدی
  پرتو  نور خدا  ای زاھد خلوت  نشين

  کسرای طبيعت وقت شبگير آمدی تو به 
  اين بھار عمر جانا بر نميگردد ديگر



  ازجان سيرگشتم ای جوان سيرآمدی من که
  ات  ميچشم از دولب نشکفته بوی غنچه
   دلگير آمدی  توھم يک خردهليک ميدانم

  دلم  استحقاق تابوتم  ولی زنده  من که
   اين پيرِ زمينگير آمدی نخجيرگاه ھان به

  گل اين روزھا ام بس دسته من زحسنت چيده
  نخجيرآمدی ھست ديوانی ازآن تاريخ، به 

  استرالياسيدنی،2007/8/25تاريخ 
  

  :ميگويد استقبال از عزل معروف استادشھرياراست که
  )مدی جانم بقربانت وی حا_چراآ

  

  )دردھجران(
  

  ام  من ديوانه  درد ھجران ميکشم ياکه
  ام  عزيزم  ساغر پيمانه يا ز ميخانه 

  شھريارا،پادشاھا، سلطنت از آنِ تست
  ام من ابا اھل وطن اکنون يک بيگانه

  کودکی تانرا بيادآرم ولی رشک ميبرم
  ام اين شمايل درتو بنماياند بدولتخانه

  م صورتت  نقاشی ببودم ميکشيدکاش
  ام ھان اباموی خيا_ت،رنگ از افسانه
  ھيکلت مجموج آنرا مو بمو تاساق پا
  ام دومين نقش و نگارم گردنت تاشانه

  سومين بارم قلم دردست بگرفتم ولی 
  ام ، در تماشا،حالتِ  مستانه ناکشيده

  از لبانت از دھانت از دو ابرو چشمھا
  ام اب ِخانهازگل وريحان وشبنم ازشر

   از دولب ِتوميچکد ھا بوی عطر غنچه
  ام ُ بشمارم زرويت سی دو دردانه تاکه

  منِ ليک جز بذرخيا_ت نيست درافواه
  ام َباھمين شرمندگيھا سر بزير استانه

  .استرالياسيدنی2007/8/20تاريخ 
     
  
  
  



  )علم Uھوت (
  باتبسم ديدمت درپشت دوربين،ای رفيق

  ُت  از درِ عقيقاين تبسمھا حکايت داش
  ام دل بنشسته ای افسرده من قلم بشکسته

  در تماشائی تو سرسامم، نميدانم طريق
  ای مکانی _يموت   فرشته،  ای خداوندة

   درگلزار گلھايم  رقيق ای گل بشکفته
  ِنزديک،شعرھستی،شعرمن دورباشی ياکه 

  استراقِ است بوئی گلھا،ازلبانت زينطريق
  سالھادورازجمالبوداين طبعِ سرشار، مرده
   دريای شمايلت بدل گشتم  غريق تا به
   دل غنی  _ھوت خصائصِ تو گشته تا به

  ِبيناز و فارغ است از علم  حائزالطريق
  ھان بشريانِ منست خونت،نميدانم چرا

  در گروه مردم بِيدل نميگويم،  فريق
  ام گويا  فناتيک از نھالِ فيض تو گشته

  ھارفيقنا بدھکاراست دوگوشم،از شماتت
***  

  . استراليا سيدنی2007/8/21تاريخ 
  
  
  

  )توکجائی(
  

  ای رفيقم ای رفيقم، ای  رفيق ِ  نيستم
  تو يل و  من بيش از يک  پيرمردِ نيستم

   درسيرسلوک درجنت الماوا مقيم من که
  ھان درين دنيای خاکی باخ=ئق نيستم
  ام توکجائی ای دل من ای دلِ سرگشته

  کل ھِست و نيستم نثارت    ميکنم در راه
   پيچ وخم است پر شھردل جانا برايم راه

   ھستم،نيستم خودگويانميدانم که من که
  مرحبا ای بلبل ِخوشخوان بگلزار دلم

  ات من کيستم  نشناسی ھنوزم بنده ايکه
  گلزار جمالت غرق گلباران شدم تا به

  ِمستم و جايم  نميدانم، کجا تا ايستم
   شمعِ فروغو من  توگل و تو بلبل بِستان

  ام در ليستم  ھان تراباافتخار بنشانده
  



  استراليا سيدنی-2007/8/21 تاريخ 
  
  
  

   )رعشه(
  
  

  است من دست داده شادی به   رعشه
   است  بر اندام من افتاده لرزه

  درنماد مِن نمادی ديگر است
  درنھاد مِن نھادی ديگر است

  ُمست مستم مست آن رخسار او
  اومست مستم مست  آن گفتار 

  جوانی  پيش من گوئی برگشته 
     گوئی کيش من ھم خدائی گشته

  ُکيش من آئين من ھم او بود
  ُدولت من دين من ھم او بود

  ُھست ازاوست ازمن ھيچ نيست ھرچه
  ُنيست ازاوست ازمن  ھيچ نيست ھرچه

  ُطبع اشعارم ھمی ازاو بدان
  ُلحن گفتارم ھمی ازاو بدان

ُشادی و غمھای من از اوست  اوس   تُ
  ُ باشد پيش  اوست  راز اين دل ھرچه

  جان مِن از دوست  صحبت ميکنم
  ُدوست اوست با دوست بيعت ميکنم

  
  .استرالياسيدنی2007/8/21تاريخ

  
  
  

  )پرستيدن(
  گر پرستيدن بمعنی حالت مظلوم  داشت
  ميفرستادم دلم را پيش تو مکتوم  داشت

  سنجی ميکنم الفاظ خود راپيش تو نکته 
   ھايم حالت مرقوم   داشت تا بدانی گفته

    رويت معانی از لبانم قاصر است آيه
   لبانت عطرگل مرسوم داشت  بشکفته زانکه

  من ز ھوشيار خيال خويش ميبالم بخود



    داشت از مبدا در بيان مطلبش، مختوم
  تو شرح آزاری دلم سخت است نمايانم به

   مقصد مصدوم داشت روزشب خوابم گرفته
  کر دوست  روی آورممن  ببازار خيال ب

  او معلوم داشت  برايم خط مش زين برھه که
  ھای راستين ای کمالت در دل من آيه
   ھمين مفھوم داشت ماندگارودست نخورده،

   درزھنت بود می پرستم من ترا،اين جمله
  ھان پرستيدن خدائی راخدا مأموم داشت

  از ذھاد برگشتنم انداختن اين  طيلسان
   حالت معصوم داشت اين دل بی محابا تاکه

  
  استراليا سيدنی2007/8/22تاريخ 

  
   دوست درآتش ھجران تو من سوختم ايکه
   من در مکتب تو درس عشق آموختم ايکه

   
  

  )گلبن پير(
  

  تو  بگو ايجان دل جانم چرا  دير آمدی
  وقتِ سيراز زندگی گشتم رفيق گير آمدی

  باز ھم شکر خداوند ای سروش رحمتم
  نخجير آمدی من، تو  صيادم بدام ِ من که

   آن روزگارم طی شد و ازدست برفت  آوخ که
   تصوير آمدی ھان درآن فکربکرھر شب به

   بود  نشکستی دل پيرم جوانمردانه  تو که
   من  روزی  ھمشير آمدی ياددار  با کاوه

  کوچولو دوستم  بگو شرح دِلت روز دِيگر
  ای بفرست  ببينم تو چرا  دير آمدی نامه
  ذشت از عمر، باز آيم  جوان سالم گ66

   بر تو ای جوانی،ای جوان ميرآمدی مژده
  من ترابادوست بردم نام درمجرای پير
  تا ميان دو لبم دوست  علم تفسير آمدی

  
  استرالياسيدنی،2007/8/22تاريخ 

  
  



  )آب حيوان(
  وارم کردو رفت حسنت ناگھان ديوانه ايکه 

  شربتی از لب  بدل داد بيقرارم کردو رفت
   ب=ی درد خود پيچم چومار در پوستمدر

  در عذاب درد دوری سوکوارم کردو رفت
  اين دوچشم حسن بيمانند او ھرگيزنديده

   کردورفت دل درچشم گردونم گذارم تاکه
  يوسف مصری کجائی پيرکنعان کورشد

  بوی پيراھن زخواب  بيداروارم کردورفت
  من ز اسکندر ننالم  آب حيوان را نيافت

  زنخدانش، نثارم کردو رفتيافتم من در 
  

   استراليا سيدنی2007/8/22تاريخ 
  
  
  
  

  )بوی پيراھن(
   امروز دوست اين دل تنگم بسی تنگتر شده

  ھان آندوست کوست ،که  گه پرسشی ازخود کنم گه
  در طريقت راھھا بسيار ھستند شيخ ھم

   شيخ وسالکم اوست طريقت ھم ازاوست   منکه
    کجاستعارف خلوت نشين،جانا، جلوس تو

   توست  پيری خادمِ  درگاه اين دل محزون به
  است ُبارھا در بحر فکر بکر من،  ت=طم بوده 

   از اوست اين  بحرانھا جمله  ميفھمم که  تازه
   ای خدای آسمانھا  دست بپرگار  فلک

  ای ازخاک اوست   روحم ذره ميدانی که  توکه 
  ای عزيزمن  کجائی نورچشمان، يوسفم

  ر ِکنعان  بوی پيراھن  ز توستانتظارِ  پي
  

  استراليا سی/2007/8/23تاريخ 
  
  
  
  

  ) تحفه(
  



  ک نامه پرباربود ات يه ھديه
  ازدل گفتار بود ھان چکيده 

  و سطرو سطورش معنوی جمله
  پندار بود حرفھا يک يک ھمه 

  از بزرگی رادمرديھا سخن
  او وجاھت رابرخ ھموار بود

  ھھا پيام دلنشين حامل ده
  ھم احضاربود  گاهمخاطب گاه

  مستمندو تاج و تخت پادشا
  بوالعجب اوخازن دربار بود

  من ھرگزنديدم صورتش گرچه
  ، خوانسا_ربود او بخوان ديده

  درسخن ميامدی بامن چنان
  گوئی يک عمرش ابامن ياربود
  شعر باری بود  اج=لش نزول
  بخشش بر  اين دل ايثار  بود

  پيرمردی شست وشش سالم  بگفت
   رفت بھارم خار بودتا جوانی

  رشک چشم دون و بدخواھان ورا
  حاصل يک عمر نگبتبار بود

  شعر ما را ھر ورق زر ميخريد
  دار بود ُگرگھر بفروش، دکه

  )قدر زر، زرگر، بداند جان من(
   زرکار بود اين سخن از گفته

  
  استراليا2007/8/25تاريخ 

  
  
  

  )خدائی(
   تابوتم نھندھان گل ببينم گل کنم گر به

  زل آنوقت جھانی غرق بوی گل کنمباغ
  من خدائی ھستم و اورنگ شاھی نقش من

  ديگر نقش بستند نقش من   در فنا فی الله
   دوز کلک از ابلھی  آنھا  بود اين ھمه

  مردم از سما غوغا بود بر سر قبرم که 
  از بھر من در دنيوی يا معنوی تعزيه  

  تو ز دنيای ديگر اين راز دل را بشنوی
   نيست باغم و اينجامکان من کهطوطی آن 



  محرم  آنجا بدانند کبريائی جايی  کيست
  ای رفيقم دوستم شيرينتری ازجان من
  ای برگھای حياتم خون در شريان من

  کن پيمان من ھان تازه گوش بردشمن مده
  نگسلم پيمان خود تانگسلی پيمان من

  ی مي=دی س26/8/2007
  
  
  

  )پيوند ڕشته(
  ن دل مخمور نيستوارم  آ آن دل بيچاره

  گان انتظارم ديدگان سور نيست ديده
  در دل سازم نمی يابم  نوای دوستی

  ای ازشورنيست ُتادراين بنشست انسم ذره
  ھا  پيوند بريدند بر لب انديشه رشته

   پيک ديگرجان من مقدورنيست درھمين راه
  از گفتار تو من بدنيا ميخرم يک نکته 

  ور نيستپيغامت نباشد اين دلم مسر تاکه 
  شورو شوقم را بريدند دشمنان دِون صفت

  مدعی وجدان کورش ازحقارت دور نيست
  بلبل خوشخوان بھارش برگرفت برگ خزان
  دوست را بوی لطافت ازکرم مقدور  نيست

  خيرش شربود دست دون صفت مگير،جانا که
  التزام  دوستان بر طيلسان مجبور نيست

   درفکرم پرستووار زنی پر را بدل ايکه
   محصورنيست  تو براين دل من ھيچ گاه راه

  ِبنده لفظ وک=م دلنشين تومنم
  جزتو دربسط ک=مم مقصدو منظور نيست

  
  استرالياسيد2007/8/27تاريخ 

  
  
  

  )عرش اع6(
   کنم من بخلوت مينشينم ترک ميخانه

  کنم پيمانه   دوری گزينم ترک  از ھمه
   ديدم نورباری ازلبان چون گلت من که

  کنم موی خيالم ريش دل شانه ھان ابا 



  ميبرم  از اھل خاکی ميدرم  پيراھنم
   کنم برزن رسم  جانانه بر در ھر کوه و 

  گر نديدی تومرا، شعرمرا برخوان ببين
  کنم در ميانِ  بيتھا، مصراعھا، _نه 

  با شعور شعر رخسارت،رفيق و ھمدمم
ّزنخدان، دعوی دردانه من ازاين چاه  ُ  

  
**************  

  

 )شب تاريک(
  شب است ليکن صفای شبروان نيست

  دراين شب جز غم و دردو فغان نيست
  شبِ شعف و شب خِرم، شبِ شاد
  ِشبِ اين  انتظارو  امتنان  نيست
  سرآمد روزو  شبھای خوشِ  من

  سخن از باز گشتن در ميان نيست
   او   فرستم  چشمم  براه   دو  که

  ببينم نور حق آنشب ھمان  نيست
  شبھای سر مست آن ھمه  ياد  به

  ای لطف و بيان نيست دراين شب ذره
  شب تاريک و ناروشن کدر دل

  درآن ھيچ صفاو ھيچ توان نيست که
  ترا ديدن ديگر دوچشم پيرم

  چو آب کوی بجوی دل روان  نيست
   چگويم   خداوندا، خداوندا،

   ميدانی توانم در روان  نيست که
   دارم و تير خِدنگ ھم ھزار زه

  سوس بدست ِمن کمان نيستولی اف
  بيا  داود  برايت تا  بگويم

  تو دردل نھان نيست سخن ازمن به
  با تو نيستم اندر سخن من که 

  ديگر درجان من گفت و توان نيست
  

  .استراليا سيدنی2007/8/27تاريخ 
  
  
  



  )شب تنھائی(
  آنشبیِ بگذشت بی تو،چون جھنم بود دوست

  وستآنشب و شبھای ديگر، چشم من دنبال  ت
  تا غمت گيرم در آغوش ترک شادی ميکنم
  رشته اين نسل غمھا در دل مخمور توست

   کردم خود خطاب من بشعر اولم  ديوانه
   ھمين است درطريقتھای دوست نقش ديوانه

  ام ھای دوريت ھريک غم صد ساله لحظه
  درنمی آيد بحساب چون شمارش از عدوست

   گل ای رفيقم ای عزيزم درحقيقت دسته
  ست کو  ِکاھت غم دل در بلندی  کوهاز پر

  گر بپرسندم بگويم ھر دو کونم در نظر
  درج=ل و باشکوھی کمتر ازيک موی توست

  طلوع،  شبھا،گه  ميپرم ازخواب شبھا، نيمه
  ھاج وواجم تاکجاباشد دل دوستداردوست

  نقل اين بزھک د_ن يا نمک نشناسھا
  بر جان صِبوست داستانِ سنگ ميباشد که 

  باشی زچشم دِون و بدخواھان و پستدرامان 
  ام اين دل تراخواھد بدوست ھستم زنده تاکه

  
  2007/8/28تاريخ 

  
  
  
  
  
  

 صحرانشين
  کنم من ز شھر بيرون روم درکوھسارخانه

   کنم حاشا فکر ھمخانه در دل تنگم که 
  ھا پيری ای خدای قبله دل بتو دادم به

   کنم دل _نه منبعد ديگر نخواھم درچه 
  ماند ت رامروری دردل بيچاره شعر روي

   کنم  گلبنانش را بمژگان رنگ و رو شانه
  حسرتت بامن بماندو بعدفرسنگھای دور

  کنم من دراين غربت کدامين دام را دانه
  ليک اين بارم مگو. رنجھايم بيشماراست

   کنم اين کودک غم، روزشب شانه گرسر 
  ناسپاس مِردمان راپاس ديگرنيست دل



  کنم  را درخويش افسانه فکر اين افسانه
  ات بود مرھمی برجان بيمارم ولی نامه

   کنم ميخانه به  بيخبر از درد دل شرحش 
  

  .استرالياسيدنی2007/8/29تاريخ 
  
  

****************  
  

  )واقعيتھا(
  بی تو تلخ است زندگی مفھوم آن ھيچ چيزنيست

  ھای آن  برايم يک پشيزی نيز، نيست لحظه
  کرد ردل من چارهد ھان تصوف را چگونه 

  ھيچ ظالمگر بعالم  ھمچو او خونريز  نيست
  ای نيست صبوری دردلم حتی بگويم لحظه

  ای خداوندِ  خطاپوش اين شبم را روز نيست
  من نميدانم خطابِ  خويش راچون ميدھم
  کارگلزارِ  حقيقت در نھادش دوز نيست

  نفس با دل ھست تفاوتھا نميدانند خلق
  شخيص بر مفروز نيست ت گاه بين اين دو گاه 

  اين عدوی کودن و نابخردو  دور از خرد
  گر مرموز نيست شغالی حيله بيش از توله 

  من ترا خواھم  پرستم ھان برشک چشمان بد 
  در حياتِ  چرخ گردون شبروی  نيمروز نيست

  منصورح=جم کنند، بر دار فسقم  ھم زنند
  جز  شعار نام تو، من در دلم بھروز نيست

  
  استرالياسيدنی2007/8/30تاريخ 

  
  
  
  
  
  

  ) مرگ عارفانه(
   بی تيغ تيزم، جايگاھم عزلت است کشته

  ديدن رويت عزيزم،روشنی و رحمت است
  گردخاک پايت را کشم درچشم خود من که



  کيمياواريست، نورش درنھاد حکمت است
  ميکنم سرمشق، گفتار تورا،  در دل رفيق
  من مريد شيخ ھستم ازشيوخم حجت است

  دم شائق اين لطف تو، کردی بمنمن نبو
  جوشن رومی برای دشمنان از صولت است
  من نميخواھم بھشت و جوی کوثر،طوبيش 

  ت است  تو تو برايم خود بھشت وعد روی ماه
  دوست بيا با ھم بريم برسيرکشف علم حق

  کاراين دنيا خرافيست، خرفيانرا مدت است
  دو دل صادق بھم پيوند خوردند، ناصديق

   صفت است   و فجوری مفسدانهپرچم فسق
  چند دريا را نميشد با دھان  گرگ  نجس

   ازتو دانم رحمت است دوری ازاينھا خدايا،
   خيال دوست، خود باز برگردم بدرگاه

  گاھش دايما مملو زحشم و عزت است باره
  جان من گر در رود ازکالبدش در پيش توست

   ميخواھم بميرم با توأم تا الفت است زانکه
  

  .استرالياسيدنی/2007/8/30يخ تار
  
  
  

    
  
  
  

  ) جان تازه(
   گوئی بخشيدی بمن باز جانا،جان تازه

  باز جانا، تو شراب ناب  نوشيدی بمن
  بازجانا، درنھادم جابدادی اين سرشت

    پوشيدی بمن باز جانا، خرقة پشمينه
  شب دادی نيمه باز جانا، درخيالم تکيه

  بازجانا، درمدائن شکل خورشيدی بمن
  ودراست ازجاناعشق رامم، وحشی کوهب

  بازجانا، شربت آن را بنوشيدی بمن
  من غ=م ھمت اين جان جانانم رفيق

  شيدی بمن ليک جانا درشگفتم رخ بپو
  .استراليا سيدنی2007/8/30تاريخ 

  



  
  
  
  

  پادگان
  ميداشت،بھارديگری  رخ اگرچون سبزه

  زار گِلبنان پرواز  بود بلبلم در سبزه
  در پادگان بر دار زدپادگان غم مرا 

  لشکرغم،دردلم يک پادگان سربازبود
  ھمراز توگشتم درسرای شعر،من تا که

  عالم ديگرمرا در کھکشان ھمراز بود
  با غم خود بايدو شايد بسازم  خوبتر

   آواز بود  گرفتندم ھمين رنگ افسانه
  

  .استراليا سيدنی2007/9/19تاريخ 
  
  
  
  

  )باغ دل(
  

   بباغ دل کنی ميخواھم بگويم رو ھر چه
  ھرگلی خواھم بچينم تودر آنجاگل کنی

  ام  آنجا، ميروم بتخانه ميروم ميخانه
   ام ودشت وخانه ميروم درياتوھستی کوه

  ات رو ميکند قطرات اشکم خنده درھمه
  ھايت عطر خوشبو ميکند تاروپود گفته

  نيست اگر ظاھر وجودت،عزيزم پيش مِن
  در تخيل دين من،آئين من،ھم کيش مِن

   استرالياسيدنی2007/9/31اريخ ت
  
  
  
  
  

  )زنبورعسل(
  شيوه کارم چو زنبور عسل 



  از مکيدن برگل خوشبو  امل
  ھامون اين بود  پروازش به  او که

  قتل گلھايش ھمين آئين  بود
   نسازم  خونِ گل من از او پيشه

  من بدو بازم بدو دست جان و دل
  برخاک ريزدش   شبنمش را آنچه

  ن خيزدشبرگھای بادو  طوفا
   سازم بر دو چشم خود نھم سرمه

  تاج  او برحکم حشم خود  نھم
  کشوری ديگر  بسازم آنِ  خود

  تخت وتاج و افسرش عنوان خود
  نام دوست برکشور دل مينھم

  و غم ميرھم  از اين غصه تاکه
  استراليا سيدنی20007/8/31تاريخ 

  
  
  
  

  )دنيايی ديگر(
  فکرخواھی کرد روزی، من فراموشت کنم

  ن توانم جان خودرا دور ز آغوشت کنمچو
  موئی از ترا بدنيائی نخواھم داد دوست

  جان نميگردد جدا ازاستخوان ومغزو پوست
  در نمای روی تو، تصويرھا سازم بدل

  درنھادم ھست پنھان عنصری از آب وگل
  بر درو ديوار فکرو متن شعرم شعرتوست

  ھرکجا چشمم بگردانم از آنِ  مھر توست
   ا برايم چتر دوست افراشتهت ھر ج سايه
   ات ھر جا برايم بستانھا کاشته خنده

   تصوير نيست   ميبينم ازاين عالم بجز ھرچه
   دلگير  نيست نيست تصويری  نبينم سايه

   خود ساختی کيستی تو دردلم کاشانه
  رفتی و اما ز کار خويش ھم پرداختی

  
   استراليا سيدنی2007/9/1تاريخ 

  
  
  
  



  ) ناخودآگاه(
   من  ھان شدم ديوانه ود آگاهناخ

   من  بر  در ميخانه ناخود  آگاه
   جام مستی سرکشم ناخود آگاه
  از دل  بر کشم آه  ناخود آگاه 
   زين ديارھمدم توام ناخود آگاه
  ،تومنی،منھم توام ناخود آگاه
  برجمالت مبت= ناخود آگاه 

  را ام ديوانه دوست من ديوانه
  مردمان او را بزنجير آورند

  ھمت شيردل گيرآورند  بهتا
   زنجيرم کنند من بدرگاھت که

  درنھاد خويشتن شيرم  کنند
  
  

  .،استرالياسيدنی2007/9/1تاريخ
  
  

  )شب(
  شب است جاناشبِ ساکت وخاموش
  شب است دست غمم گيرم درآغوش

  شبی گوئی سحر ھر کز ندارد
  ز ابر آسمانش غم  ببارد

   کودکِ  غم ببالينم نشسته
  ای کم د ذرهِ  غم ندار ز کوه

  بزانويش نشانم گول ببويم
  بچشمانش خيال دل بگويم

  ھايش  ببوسم خنده گھی خنده
  گايش  نمای ديد گھی گريه

   غمھای دوری  ھمين زائيده
   صدسال نوری ھمين پرورده

  ھمين زيبا پريوش خاطراتم
  ھمين الفاظ و ترکيب از نباتم

  ی غمھای پيری  کجايی دايه
  یبرای چشمِ  بيمارش بمير

   
   استرالياسيدنی2007/9/2تاريخ 

  
  



  

  )الفت(
   است من بغم الفت گرفتم، ياغمِ  بيچاره

  است  غمھايم غم ِ چند باره  کس نميداند که
   بپوشاند عمل آرزو را کی توان جامه

  است  گھواره  کودک غمزا بخواب دِوش در
  حرفِ  خودرا تا نشاند ھان بکرسی راستی

  است ن باره ناکفايت کردن ِعمر خِجل  زي
  روزم سر رسد  بيدار ميمانم که  شب ھمه

  است کودک غمھا بدشت و درچو من آواره 
  جيحونِ  غم و دردو ب= دارم  شنا به من 

  است چاره  راه    عکس اين امواج وحشی دور از
  مرگ من بل انتھايست بر خشونتھای آن 

  است پاره  قتل من کاخر بدست اين ھمين مه
  

  استراليا سيدنی2007/9/2تاريخ 
  
  
  
  
  

  عھدو پيمان 
  اگردشمن ملخ وار سربريزند

   بريزند اگر پوستم کنندو کاه
   ريزه کنند تا استخوانم ريزه 

    ابرپشت را  بنيزه ابرسينه
  و يا زالو صفت خونم مکند ھان

  کشند رگھای من با چنگ و دندان
   ديدگانم  در آرند يا، ز حدقه

  مت دربمانم تا مردن بظل که
  سرم راگوی صد چوگان نمايند

  ازآن ميدان بدان ميدان ربايند
  ز نامردی کژو کاستی نيارند
  دمار  از روزگارم در بيارند

  خلل در عھدو پيمانم نباشد
   گفتم دوستی دوستم تو باشد که
  

  استراليااستراليا2007/9/2تاريخ 



  
  
  
  
  

  )جادوچشم(
  

  بستان من است شعر رويت تا که 
  تو تا که شبستان من استمھرِ  

   در جادوی شب چشمھايت تا که
  رسم دربانِ  من است چون ستاره 

   بر دھان آن دو لبھايت شگفته
   درتشريفِ  ازمانِ  من است تاکه

  ِ◌ سردِ  من بدامانت چو گرد   آه
  از نوای نای ايمان ِ من  است

  ام دوشين چيده گلھا که  زان ھمه
  تھرکدامين  يک گلستانِ  من اس

  شب آستين پر شعر کردم نيمه 
  بوی آن اکنون بدامانِ  من است

  ميچرانم من گوزنِ  اين خيال
   از آنِ  من است در چراگاھی که
   نزديک دوستم دور باشی ياکه

  َشعر رويت رمز ديوانِ  من است
  

  .استرالياسيدنی2007/9/3تاريخ 
  
  
  
  
  

  )نامنظم(
  

  با تو جانا دولتم منصور شد
  دل مقھور شدبی توجانا حشم 

  سر زند صد مفتشم بخانه 
   نامقدور شد ارتباطم  تا که

     ھرکارنظم است و نظام شيوه
  بی نظام و نظم و بی دستورشد



  بی توح=جم ھمان منصورحق
  بر سر دارم ازآن مجبور شد

  دردلم ھرشب مکافات است غم
  کارھايم جملگی معسورشد

  نان و بيد_ن فھم کردن، کود
  ن دور شددرمرام و مسلکِ  م

   از راز دلم اين ز صدھا نکته
  اند مستور، نامستورشد مانده

  عاقبت روزی ببينی مفسدت
  درنظر اعوام چون منفور شد

   نامحرم کند شيطان صفت آنچه
  سنگ اندازی بروی خور شد
  من اناالحق گفتنم بر لب فتاد
  تا تماسم با تو نا مقدور شد

   من گلِ  سوزان بدم دامانِ  ماه
  ی تو مرا منظور شدشمسِ  رو

  بدی  خاک رھروان ره دل که
  ازگل خوشبوی تو مخمور شد

    رويت ز قرآن مجيد آيه
  توحيددل را دو چندان نورشد

  
   استرالياسيدنی2007/9/3تاريخ 

  
  
  
  
  

  ) دوباره(
   گرفتم باز من رنگ ديوانه

    دلباز من رنگ آن ديوانه
   سرش شمع رويم راکنم سايه

    منتا بداند  دلبر  طناز
  نثارش کنم  باشد تاکه  جان چه

  بی بھاء ازصنع  استحراز من
  خلوتی خواھم چگل در آن بود

  حاصل يک عمرِ  جان پرداز من
  پردلی ازتو، دليری ھم ز تو

  پرچم است بردوشِ  دل افرازمن
  ام درنظم شعر ھا سر داده جلوه



  تاج شاھيست درنظر احراز من
  گرخدا گردد فراموش،نيستم

   کنم ھمراز منمن فراموشت
  بلبل توست درچمن خواند سرود

  تست  بردلِ  اغمازمن سايه 
  

  . استرالياسيدنی2007/8/3تاريخ 
  

  )باغم (
  نرم خواھم کرد دوست چند باغم دست و پنجه

  کرد، اين  سنگ اندازی از اوست آشناکرد آنچه
  خود نبينند محرمان پوستين سازم ک=ه 

  وست تلخ  طبل دشمن آرز رطل اين آوازه
  شب تاطلوع عکس تو درشمس دل بينم ھمه

  ابر رحمت بر سخن باريدنش برلب نکوست
  من ابا خودميبرم دوست زيرخاک   حسرتی که

   دوست من بعمرخود نديدم ھان رخت يک لحظه
  شمس من آخر توگشتی در بھشت مولوی

  شمس تبريزی کجاباشد دوچشم دل بر اوست
  نوش خواھم کرد شراب لطف ز ساغر وفا

  صيان را سر بفرمان کردن،درعرفان نکوستعا
  

  استرالياسی2007/9/4تاريخ 
  

******  

  )آتشفشان کوه(
  خاکستراست عشقم اخگر درته

  و ليکن اخگر است ِآتشی خاموش
  سرکشد تا دولتم ويران کند

  خاموشی ھم دلم سوزان کند گاه 
   تنم  کوه غرق اين آتش شده

  اين دل را بامواج افکنم گاه 
  ام دردکھن ينهميدرم تا س

  ويرانی نھم درملک تن سر به 
  

  استراليا سيدنی200/9/5تاريخ 
***************  

  



  
  

  )غم(
  

  است بلبل شعرم  توگوئی مرده 
  است  او ھم بوئی ازغم برده  ياکه

  آتش جان من است اين غمی که 
   درد پنھان من است اين غمی که
   جسم و جانم را فشرد اين غمی که

   کرد، با خود ببرد  نمودو پنجه له
   بحث عنوانش مکن آن غمی که
   عھدو پيمانش مکن آن غمی که
   گرد دامانش  شدم آن غمی که
  اشک گريانش شدم آن غمی که 
   داد مرھم شود  وعده آن غمی که

   با غمھا رود غمی  باشد که نه 
  غمھای من پرکند جای ھمه 

  پسر اعوای من برادر گاه  گاه 
  مدم شده روزشب ھ آن غمی که
    در شبم بستر شده آن غمی که
   شمع شد خاموش شد آن غمی که

  غم بود برغم دل گوش شد گرچه
  با غمم خواھم بميرم  دوست اوست

  نفروخت باسخن مارا چو دوست اوکه 
    

  .استرالياسيدنی2007/9/5تاريخ 
  
  
  

  )کيميا( 
  روان من توئی جانا روان بخش
  توان مِن توئی جانا توان بخش

  پيری ردت مبت=گشتم به د به
  اکسير مرا در دست بگيری که
   بر آنم چو سينا زر بسازم نه

  دو چشمِ  آز خود براو ببازم
  سزوارتر  ز نور آن خدا نيست
  توئی جانا بجز تو کيميا نيست



  تو اکنون بھرمن يک کيميائی
  ، مس ط=ئی بنقره از جيوه    که

  بکشف آن کسيرا دسترس نيست
   فريادرس نيستمرا نيز چون ھمان

  
  استرالياسيدنی2007/9/7تاريخ 

  
  

  )گل چيدن (
  ھرجايش گلستان دراين کشورکه 

  پر از مستان و از ساغر  بدستان
   گلم من جستجوی يک شاخه به 

  نمی يابم  از آن  بيحاصلم من
   من نادان ھمينم تصور  اينکه

   گويا گل  بچينم  نميدانم که
  بگويم  من به  آنان  بيد_نند

  جز چيدن زگل چيزی ندانند که
  بينم دراينجا گل فراوان است که

    زان  بچينم بخواھم گر بدسته
  ست دھد نيست  بوی دو ولی آنگل که

   گل در اين سبد نيست  مرا زان شاخه
  

  استراليا سيدنی2007/9/9تاريخ 
  
  
  
  

  )تابو(
  غمم گوئی بپايان ميرسد دوست

    بدل امروز  از اوست مرا مژده
   تو درمغزم دھم جاکنون نقش

  کجائی پا  نھی يک گام  اينجا
  ببينی از تو بستان مينگارم

   نقاش زبردست ميسپارم به
  دست ترنيست نقاش ازدل چيره که

  ولی درآن ميگنجيدی تو ايکاش
  برم دوست مسيحائی ترا سجده 

  سر تکريم خم،درشأنِ  تابو ست



  
  استرالياسيدنی2007/9/9تاريخ 

  
  
  

  تاجيک(
  نيست آن بھشت برزخ کهھان ترا در

   نيست ھان ترا درآن کون دوزخ که
  رو زيارت کن قدوسی را تو بيش 

  قدستر بس ھان زھر آئين وکيش
  قدسيان آنجا بذکر حق روند

    ميشوند ھا فرشته نافرشته 
  من شدم در ذکر روی تو، پری

  و  ارتکاب و  بد،  بری از گناه
  ردا پوش،ای حبيب مو_ی من ای

  ب،ھای ھای من ايخدای اشک ش
  ات را بر دلم  نزيک کن کعبه
  ام از لفظ آن تاجيک کن قبله

  
  استراليا سيدنی،-2007/9/10تاريخ 

  
  
  
  
  

  )اشھد(
  ای  برده  ازچشمان بدل راه ايکه

  ای تو طلسم مِستيم را کرده
  درممارست گذارم جان خود

  ای اين دل فو_د بشکست خورده
  ام امساک دولب ھان روزه من به
  ای اری از دولب افسردهد روزه

  شد  تو بسپرده دردو غمھايم به
  ای باغمھای دل غم خورده ايکه

  شرط نيست عيد من ازرؤيت ماه
  ای اين ھ=لِ رنگ کمان بشکسته

   من سرکش بعالم بنگرند ماه
  ای تابشکنم  روزه سرخورده



  چند اشھد برتوکفر مطلق است
  ُنقد کفرم کفر دارد ، اخروی

  
  استرالياسيدنی/2007/9/16تاريخ 

  
  
  
  

 شعر،  جنازه 
 

   شعرمرا ايدوست گريبان چاک نکنيد جنازه
   مرا ازچشمانش پاک نکنيد اشکھای غمديده

   منست غمگين   ھردوديده او حدقه خوابگاه
   تسليمش بخاک نکنيد ازان بيرونش کشيده

  است صنمم دراوآرميده آن کفن رنگين که
  دل خون ئالودمنست بادست اصطکاک نکنيد

  خيل دشمنان مانند به عزيزان بی درايت 
  چو آن داريد صحبت از دشمن سفاک نکنيد

   من طاووس غزل خودرا بدان ميستايم،
  ناموس عشق است،چوآن داريدباک نکنيد  که

   ھمت لطف تو از خود ميراندم عدورابه
  جان شيرنم راھ=ک نکنيد ديگرنميگويم که

  کنيد يکدم مه   شعرمرادردل خودزمز مزه
  ياران امساک نکنيد ا تربت مارااز بوسه ت
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )پاپاق وی قره دکتور بھمن خسره تقديم به (
  

  درکتاب قلب من اشعار نغز بسيار آيد
  ليک گمنامم ازين کمتر باين بازار آيد

  ام سالھا تن راقفس کردم دھن رابسته
  تا مگر لعل بدخشان گرددو اسرار آيد

  ستان ادبھر زمان من پا نھم اندر گل
   گفتار آيد مشعل ازعلم و دانش ھمره

   گويم ڕوزگار بلب=ن دکتر بسر آمد چه
  خوانی عندليب اندرقفس بس خوارآيد نغمه
  ام ودشت وبيابان ديده و ھامون گشته کوه

  ِروح  من اندر فشار زندگی معمار آيد
  اشکھا بس ريختم اندر بيابانی جفا

  يدام تا گلشنم پر بار آ ھا سرکرده ناله
  مرا پنھان کند)دکتر(دارت رابگو پرده

  مرغ طبع دل بردارآيد بيم آن دارم که
  شيعرزرزا،ڕارواجی نيست دراين سرزمين

   پێکار  آيد تا مگر اھل قلم بر صحنه
  

   خورشيدی اورميه1366سالی 
  
  
  

  )ترک انق6بی(
  

  چکد بدامن  اشک چشمم ھرگاه دُردانه
   من رقم زند کتابی شنگرفِ خامه

  و ھرشب آيد بدشت خاطراتمياد ت
  خوابم زسر ربايد ای ترکی انق=بی

  بھشت روی تو بود گرداند روی من را
  چون آفتابگردان بگرد  آفتابی

   شب عشق اندرغروب امشب کارنامه
   گ=بی پيچيد آن نافه خدايرا که 

  زرزا  بياو درسی ز بيوفايی آموز
  تازين سپس اباکس تار وفا نتابی

  
  25/2/1352رياکنارزندان شھربانی د

  
  



  
  

  ) اشنويه(
  

   ز عقبی دل براندازيم بيا شوخ گرانمايه
  بعيش و مستی عالم بکوشيم و سر اندازيم

  ِداند سحرگردون و تغيرات شب وروزش که 
  بيا دوری گزينم و زمردم رو  براندازيم

ّدھان دررێزوگوھرچين چو ازاشنو بری نامی ُ  
  ازيم اشنو، نظر بر منظر اند دجله مصفاست 

  رزا بيا با ھم بريم آنجا زھی صد آفرين زه
  اندازيم)گادر(رود  تا بديوم شانس خود به که
    اشنويه1/3/1355
  
  
  
  

  )شمع(
  

  عنصر عشقم ھمی خوانم چو شمع
  ليک من او را نسوزانم چو شمع

   ھان  پڕ زيبائی تو کی سوخته
  من کجا اين قدر نادانم چو شمع

   رو  ھمچوگردسوزم خنده من نه
  رد رويی سر بگريانم چو شمعز

  ُلێک ھرچند محفل افروزم برخ
   برپايم نمی رانم چوشمع شعله

   نسبت اين سوز را برمن  مده
  من دل کس رانسوزانم چو شمع

   زندان شھربانی ڕضائيه1353
  
  
  
  

  )ّکنج عزت(
  

  جان ازتو توان شد بيا جانا که 



  تن رنجور من از تو جوان شد
  گرفتم سازو سرکردم غزل را

  روی توعيان شد  که  درآن لحظه
  سرودم در دل و نام تو بر لب

  زدل دررفت و در ژرفای جان شد
  ن  از شادی تپيد دلم سرکرده

   زنان شد ام نعره  کويی سينه به
   من ِسر دل بود و نوک سينه

  يکی پاکوب و ديگر کف زنان شد
  شکستم کنج غربت را ھماندم

   عشرت ھمان شد   گوشه اگر چه
  رزا ب در چشمان  زهروان آ

  وان گرديدو برجانش روان شد ره
   خورشيدی زندان شھربانی ڕضائيه1352

  
  
  
  
  

  )آمدی(
  

  ُجانا توچون در عقيق، باابر نيسان آمدی
  لعل بدخشان آمدی)حميد(يا دردل تنگِ 

  امشب زفيض روی تو تبديل شدظلمت بروز
   درين صبح سپيد،لب خندوشادن آمدی زانکه

  سرم روی پيرانه  سحر بر چون گل شگفتی در
  سيران آمدی ليکن بسی درعيرتم زندان چه 

30/8/1353  
  
  
  
  
  

  )کو؟(
  

  زارکو؟ بلبل بيقرار من سبزی _له
  سلطنت بھارکو؟!  کجا ھمدم ديرينه

  شت بد پراکنده گشته  ھمه  برگ گل غنچه



  فصل بھاردرگذشت مکنت آن نگارکو؟
   خاروخس مجلس بزم گلرخان بجاگذاشته

   شکار کو؟ فس در قفس بزمگهبلبل ن
  ز برف پيری می رمد شاھد نوجوان روز

   ديارکو؟ شد ؟ خاطره بھار زندگی چه 
  

   زندان شھربانی ڕضائيه1351/ 13/8
  
  
  
  

  )آذر(
  آذرا آذر بروی من سراپا ريختی

  در ازل گويی مرا درآتش دل بيختی
   لب لعلين تو اخگرکشيد آذری کو از

  ردل ريختیآنچنان سوزاند قلبم گوئی ب
   درگردنم زلف توھمچون کمندی شدگره

  بند آويختی حکم اعدامم مگر گردن به 
  بعدازان حکم سياسی رفتی و بگسستی عھد

  ھای آنچنانی اين چنين بگسيختی حلقه
   بودی ای پری پيکر بگو تو مگر افسانه

  ُ ديدن رخ بدل آھيختی با ھمين يک لحظه
  .سردشت13/2/1361

  
  

  )جانا(
  زونم شادان نکنی دانمجانا دل مح

   پيمان نکنی دانم چون بامن شوريده
   شھدلب شيرينت در کام دلم رفته

  ھرچند دل مسکينم درمان نکنی دانم
   عشق تو  بسر دارم انديشه با اينکه 

  اين دفتر عشقم را عنوان نکنی دانم
  گدازخويش  تمنايت،سازم به سوزم به
   اخگر را پنھان نکنی دانم اين ھاله

  
  1352  ن شھربانی رضائيهزندا

  
  



  
  

  1)ھمنوا باحافظ(
  

  ُدوش سودای رخش گفتم زسربيرون کنم
  بيد_نرا چون کنم:کرد درگوشم ندا،گفت

  قامتش راسروگفتم سرکشيدازمن بخشم
   گوئيد چون کنم ای وفاداران کويش جمله

   گفتم دلبرا معذوردار  ناسنجيده نکته
  بعدازاين ترک ھمين الفاظ ناموزون کنم

    رد رويی ميکشم زان طبع نازک بيگناه زه
   بحال خويشتن مجنون کنم چون ورا آگاه

  ای نسيم مِنزلِ ليلی خودا را تابکی
  ُميدرم پيراھنم سر را بخاک و خون کنم

   بردم بگنج حسن بی پايان دوست  ره من که
  تنگ چشمم گر بدولت ياد از قارون کنم

   حافظ يادکن  صاحبقران از بنده ای مه
  رزا ياد تو افزون کنم زکردستان چو زهتا 
  

   رياکنار رضائيه زندان شھربانی ده15/1/1351
  
  

  2)ھمنواباحافظ(
  

  سحر بلبل حکايت با صباکرد
   واکرد ورقھای جفا را جمله

  ُازآن رنگ و رخم خون دردل افتاد
  ز بستان ارم پايم جدا کرد

  ِغ=م ھمت آن نازنينم 
  بی زرق و ريا با من وفا کرد که 

  من از بيگانگان ھرگيز ننالم
  دوست با من چھا کرد نميدانی که 

  گر ازسلطان طمع کردم جفا بود
   بگشودو تا کرد ولی دلبر گره

  خوشش باد آن نسيم صبحگاھی
  شب تاريک بدبختان ضياءکرد
  ِنقاب گل کشيدو زلفِ  سنبول
  چمن را نوعبای گل عطا کرد



  بھرسو بلبل عاشق در افغان
   درثنا کرد    بمدح گل زبانرا

  بشارت بر بکوی می فروشان
   از زھدو رياکرد  حافظ توبه که
  1351س5/1/1

   زندان شھربانی درياکنار رضائيه
  
  
  
  

  3)ھمنواباحافظ(
  

  بلبلی برگ گلی خوشرنگ درمنقارداشت
  غايبانراجستجو ميکردو چشم يارداشت

  و فرياد چيست درعين وصل اين ناله:گفتمش
  يروان بسيارداشتنموداريست از ما پ:گفت

  يار اگرننشت با ما نيست جای اعتراض
  عزم مافوق تصور دريد پندار داشت

  درنميگيرد نيازو نازما با حسن دوست
   از بخت بد بايدکنم ادبار داشت اين گله

  خيز تا برکلک آن نقاش جان افشان کنيم
  طاغی رابلندو راد مردرا خوار داشت گرچه 

   مکنعشقی فکر بدنامی گر مريدی راه
   جملگی بر دار داشت نيکنامانرا اگرچه

   دراطوار سير وقت آن شيرين قلندرخوش که
  لفظِ  استغفار ما را دور از انکار داشت

  چشم حافظ زيربام قصر آن حوری سرشت
  شمه  از عشق دل اظھارداشت"رزا زه" تاکه

  
  گاتن،استراليا28/1/2002

  
  
  
  

  4)ھمنواباحافظ(
  

   دلدار بنشينم با گرم از دست برخيزد که
  دھم از دست بصد قرآن نماز روز آدينم



  شراب تلخ سوفی سوز بنيادم بخواھد برد
  توھم داری بيغماميبری اين دين و آئينم

  خواھم شددراين سودا چوشب تاروز مگرديوانه
   با تو درسخن ھستم زترکان ھست نالينم که

  ميخوران مستان دادو چشمت می به لبت شکر به 
  و ھم اينم  ھم آن   مطلوب گشته همن طالب ب که 

  باد آوردو فيض برد ز انعامت چو ھرخاکی که 
  مسکينم  که  تو ای منعم وا_گر  زکاتم ده

  نقش و نظم زدک=مش دلپذير افتد ھرکه  نه
  شيرينم طرب انگيزی خودشرط است چکد ازخامه 

  اگر باورنميداری رو ازصورتگری چين پرس
  کلک مشکينمکلکسيونی است پرمنقوش زنقش 

  کارھرکسی باشد وفاداری و حق گوئی نه
  عھد جزکرد کس ديگر نميبينم  پابندتر به  که

  از حافظ رموزمستی و رندی زمن بشنو نه 
   شکررا بمنقار قلم از شھد بر چينم که
  
   زندان شھربانی درياکنار رضائيه6/1/1351
  
  
  
  

  5)ھمنواباحافظ(
  

   جعدگسويتمدامم مست ميدارد نسيم
  ھم ميبرند جانا سھيل نرگس رويتز را

  پس ازچندين شکيبائی شبی يارب توان بودن
  از کويت بوصلت شاد گردانم دل درمانده 

  سواد لوح بينش راعزيز از بھر آن دارم
   نقش مينويت  قلبم نموده  اندرھاڵه که

  جاويدان جھان يکسر بيارائی توگرخواھی که 
  َ ابرويت کمان برکش عزيزی من زبسم الله

  اندازی ازعالم بر و گررسم فناخواھی که 
   مقتلگا شود کويت ُبرو بگشا رخت يکدم به

  و باد صبا مسکين دو سرگردان بيحاصل  من
  من ازشھ=ی چشمانت و او ازعطر گيسويت

  ُحافظ رست ازدنياو از عقبا زھی ھيمت که
  رزا نخواھدرست ز دام چشم جادويت ولی زه

  



   ضائيهزندان شھربانی درياکنار ر1350
  
   

  
  
  
  
  

  6)ھمنواباحافظ(
  

  اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل مارا
  تارمويش بخشم مھابادو رضا پارا  ھر به

   درجنت نخواھی يافت ساقی می باقی که بده 
  در آنجارا"اشنو"بھمگونی چو رود گادر

  فغان کان لوليان شوخ شيرينکارشھر آشوب
  زکردستان بپاکردند صدای بزم و غوغا را

   ناتمام ما جمال يارمستغنی استزعشق
  مشاط  کی رواباشد دوچشم مست شھ= را

  يوسف داشت دانستم من ازآن حسن روزافزون که 
  زليخا را  کشد کاخر ھمين بيوه  بديوانه

  ُاگردشنام فرمائی وگر نفرين دعاءگويم
  موھبت شمارم من زتو اين ناسزاھا را به 

  رندازجان دوست تر دا نصيحت گوش کن جاناکه 
  عزيزان نيکو سيرت ک=م و پند بابا را

  حديث ازمطرب ومی گو ز راز دھرکمتر جو
   نتوان رستگارھيچکس ز دام اين ھيو_ را که

  غزل گفتی و در سفتی بياو خوش بخوان حافظ
  رزا توئی طوطی شکرخا را تحسين ميکند زه که 

  
   زندان شھربانی رضائيه3/1/1351
  
  
  
  
  

  7)ھمنواباحافظ(
  

   تيرم دل زنوک غمزه مزن بر



  و اسيرم عشقت من گرفتار به 
  نصاب حسن درحدکمال است

  چشمان بصيرم  احسان به  بده
  چو طف=ن تابکی زاھد فريبی

   قلب پيرم نميترسی زآه
  من در دولت عشق قدح پرکن که 

  اگر سلطان نباشم بل وزيرم
  ام با می فروشان قراری بسته

  جای نقد ھرگيز نگيرم نسيه  که 
  ادا جزحساب مطرب و میمب

  ورافتد چنگ، چنگ دردست گيرم
  کس،کس رانپرسد دراين غوغا که

  برؤيا با تو ھم جاو سريرم
  خوشا آندم کز استغنای مستی

  بنامت شادگردانم ضميرم
   شام و سحرگاه ھر من آن مرغم که 

  دُرباران و لعل ريزان کثيرم به 
  دارم چو حافظ گنج او درسينه 

  اکلک گيرمرزا مدعی ب چو زه
  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه3/1/1353
  
  

  8)ھمنواباحافظ(
  

  زان يار دلنوازم شکريست ياشکايت
  از چالدران دارد  زرزا  بسی حکايت

  کردم بيمزد بود و منت ھرخدمت که
  درعمرخود نديدم خونخوار با عنايت

  لب را آبی نمدھند کس رندان تشنه
  تسازم راز ھمين رواي برخود نھفته 

  دوزلف پرکمندش ايدل مپيچ آنجا
  داميست دست و پاگيرمدد دھد خدايت

  ماراخون خوردومی پسندی چشمت بغمزه 
  تنفيذ در بدايت"لوزان"پيمان شوم

   رفتم جز وحشتم نيفزود طرف که ازھر
  تصميم تاگرفتم بترک آن و_يت

  مقصود راه  دراين شب سياھم گم گشته 
  تومشعل رھم باش ای پيک با درايت



  ای آفتاب خوبان ميجوشد اندرونم
  يابيم بکويت ساقی کند ھدايت رد 

  اين راز را نھايت صورت کجا توان بست
  تا کرد حقوق يکسان نگيرد در بدايت
  ھرچند بروی آبم روی از درت نتابم
  ُمدح وثنات گويم خوانم دعاء برايت

  عشقت رسد بفرھاد از خود بسان حافظ
  با خلقھای آزاد کنند ھم صدايت

  
   زندان شھربانی درياکناررزائيه4/1/1351
  
  
  
  

  9)ھمنواباحافظ(
  

   آمد پير ما دوش از مسجد سوی ميخانه
   تفسير ما  تحليلی زند بر نحوه تاکه

   چون آريم چون ما مريدان روی سوی قبله
  کشف کتمان گرکند بالفرض درتصوير ما

  درخرابات طريقت ما بھم منزل شويم
  صل تدبير ما نھی ازفراق است حا زانکه

   دل دربند زلفش چون نشست عقل اگرداندکه
  امر خواھدکرد دانم حکم برتعذير ما

  تی ازلطف برماکشف کرد روی خوبت آيه
   بلبل تقرير ما شته آوريد آنرا بر

  با دل سنگت آيا ھيچ درگيرد شبی
ِسيل اشک موج خون سرخ دامنگير ما ِِ ِ َ  

   ما زگردون بگذرد حافظ خموش تيرآه
  است نخجير ما رزا درکمند آورده  زه  زانکه

  
  شھرگاتن،استراليا،استان کويزلند1/8/2001
  
  
  
  
  



  10)ھمنواباحافظ(
  

  دل ميرود زدستم صاحب د_ن خدا را
   بينم بال و پر ھما را گويی شکسته

  کشتی شکستگانيم ای باد شرط برخيز
  برزخ زنم ج= را"کرکوک"درفکرشھر

  فسوناست و ا دورگردون افسانه دو روزه 
  بدان نمودن خطاست آشنارا تکيه 

   گل و مل خوش خواند دوش بلبل درحلقه
  ئي=م، اورمی، سنندج، بوم و برند ما را

  آسايش دو گيتی تفسير اين دوحرف است
  دلسوز خلق باش و دستگير ز بينوا را

   س=مت ای صاحب کرامت شکرانه
  ای ازجبينت سلطان کند گدا را بوسه

  ا گذر ندادند نيکنامی ما ر درکوه
  جھل مرکب افتاد آثار جای پا را

   صوفی ام الخبائثش خواند آن تلخ وش که
  گان دوا را بھتر ازاو نيابی دلداده

  ھنگام تنگدستی درعيش کوش و مستی
  بکوب بعرش پا را"کويسنجاق"درکوی

   سکندر جام می است بنگر آئينه
  ِگمگشتگان بيابی درسلک اغنيا را

   ازغيرتت بسوزد چون شمع سرکش مشو که
  ِغريق موج داند حديث ناخدا را

  گان عمرند خوبان پارسی گو بخشنده
   خدا را پروردگان مھرند کردند ھمه
   می آلود حافظ بخود نپوشيد اين خرقه

  رزا چرا بپوشد اين دلق بی بھا را زه
  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه3/1/1350
  
  
  

  11)ھمنواباحافظ(
  

   مستان راص= گفتيم ی که ميجوئ ص=ح ازماچه
  زغصب خاک کردستان سخن با آشنا گفتيم

  نگشود ھيچ ازخانقاه  ام بگشا که  درميخانه
  سخن درپوست نميگوييم حقيقت برم= گفتيم



  ام ليکن من ازچشم تو ای ساقی خراب افتاده
  ا دوا گفتيم بجان توقسم جانا زتو درد ر

  اگربرمن نبخشائی پشيمانی خوری کاخر
   نصيحت درکجا گفتيم ور ھمان قسهبياد آ

   شمشاد است بسی خجلت ببارآورد قدت گفتم که
  سزا گفتيم نمک نشناس را پاسخ دراين برھه 

  ام خون گشت کمزينم نميبايد جگر چون نافه
   شرحش راکجا گفتيم ورق زن تاريخ وحدت که

  تو آتش گشتی ای حافظ ولی بايار درنگرفت
   عھدی چھا گفتيمرزا را زبد  زه ،که نگر خواجه

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه4/1/1351
  
  
  

  12)ھمنواباحافظ(
  

  کام دل ببارآرد درخت دوستی بنشان که
  عداوت راکنار بگذار توان ھرکس بکارآرد

  چو مھمان خراباتی بعزت باش با رندان
   فقد اعتبار آرد  ھست درپيش فردائی که که

  رما بعد از روزگا شب صحبت غنيمت دار که
   سلطان کار زارآرد گدا برتخت بنشيند که
  درحکمت مھد ماه  عمادی دارليلی راکه 

َعطارد را بدور شمع طار◌◌م بر مدار آرد ِ ِ  
   اين چمن ھرسال  ايدل وگرنه بھارعمر خواه

  سراپا مشک ميريزد بدامن تا گذار آرد
  خدا را چون دل ريشم قراری بست با زلفت

  ر آردبترسم فاش گردانم غم گيتی ببا
   سر حافظ دراين باغ ازخدا خواھد دگرپيرانه

  رزا پرچم خورشيد کرد براين ديار آرد  زه که
  
  استراليا،استان کويزلند4/2/2002
◌ْ  
  
  

  )جفاکار       (
  ؟ ندانم ياری سنگين دل دمی يادم کند يانه



  ؟  کی ئازادم کند يا نه  از اين بار غم و غصه
   و پيمانیلی بود مرا با او قراری بود و قو

  ؟  او شادم کند يا نه ديداری که نميدانم به
   شاگردی بدل خون جگر خوردم بسی درڕاه
  ؟ ُ استادم کند يا نه  مکتب به  در نميدانم که

  رزا،بدل سوزم نميدانم زه) ڕھی(منم ھمچون
  ؟  فريادم کند يا نه  آن بيداگر گوشی به که
  

  . زندانی شھربانی درياکنارڕضائيه-27/2/1352
  

        
  
  

  )شيرين(
   بامن مسکين نسازد زمانه

  ِنسازی چون تو با من ای گل من
  بگفت فرھاد من شيرين بگويد

  ِ در دل من تيشه بکن عشقت به
  بگفتم شرط  فرھادش برآرم
  ِوفای شيرين و دل درگل من

  شکر ڕا کنی طعم  گل بوئی نه نه
  ِچو بر آرد صدايش بلبل من

  سھمين طبع خودا دادی و اين ب
  ِزکارستان شيرين حاصل من

  
  ی خورشيدی زندان1352تاريخ ساڵ 

  .رياکنار  د  شھربانی ڕضائيه
  
  
  
  
  

  )حسود(
  

  کاش ای عاشق نميبودی حسود
   بود  زان چه گرنميبودی حسود،به

  دوست ميداری و حسرت ميکشی
  پاک را ناپاک خوانی خيلی زود



   عاشق دل پاک را کس نديده
  سود پاک و پرھيزکارگرباشی چه

  و خۆی منست  تنھا پێشه اين نه
  نيست کان عاشق ندارد اين وجود

   مشکل چند نيست زنگ زدودن گرچه
  ِدل عاشق نميشد زنگ زدود از 

  رکس راثغوری ھست وبس درد ھه
  عاشقی درديست بی مرزو حدود

  کی ابر غم است چوم لئيم بردڵ يه
  . ڕود  از ابر غم زاينده دڵ شده

  
  1345درياکنار  زندنی شھربانی ڕضائيه

  
  

  )افسوس(
  

  دير می آيی و می بينی نيم
  تا نميرم من نميدانی کيم

   بينی نيستم تا شوی آگاه
  تا نميرم من ندانی کيستم

  ست بھم با افسوس سايی ده آنگه 
  غم ميشوی بھر حميدت دل به

  ليک ديگر آن مزاح دوست نيست
  آن حميد مھربان پھلوت نيست

  
  . ی شھربانی رضائيهی خورشيدی زندان10/1/1353

  
  
  
  
  

  )خدای دل من(
  

  درآيی ھر روز بيک شکل گل غنچه 
  تا چند مرا مرتھن لطف نمايی

   عکس توام نقش بس افتاد درآئينه
   خدای دل من نيست دو تايی ليکن که
   گلستان خودش رونق دارد  ھرگل به



  آخرتو بباغ دل من رونق زايی
  تا از دل خود عشق تراود معشوق که 

   دل نوشد مائی  کوزهِ زتهعاشق 
  گل سرخ ازخارگل سرخ بترس زانکه

  ِ بسی خار جفايی برجامة خود بسته
   دل شکر نبارد از روزن شکرانه

   سرايی  ھيچ خانه يارب نرود شکر به
  

  30/2/1353 رياکناررضائيه زندانی شھربانی ده
  
  
  
  

  ) حسين رسولی تقديم به(
  

   خواھی دمزنی ازشرط ياری چه
  بازی ميشماری را به تو ياری 

  افسوس شاھين خواندمت اماکه  به
   خواری عيان شد درنگاھت _شه

   انس  جويم گوشه دگر از تو چه
  ُبھر دوستی انسی نداری که 

  بدين زودی مرا از ياد بردی
   از تو داشتم بس انتظاری که
  وفاو دوستداری دعويت بود(

  )ھمين بودت وفاو دوستداری
  ی شيرين رؤياي دريغ از آنھمه
   اميدواری دريغ از اينھمه

  مھرومحيبت پاداشی ھمه  به 
   من پاداش دادی شرمساری به

   دل  سازم کو ترا آئينه چه
  تنت صيقل نگاری  بر نکرده

  بباغ فکر تاکی زشت چينی
  خيل عقل باری تگرک تاکی به
  گويايی حالند درو ديوار ھمه

  واری ابا ترکی و فارس و کرد
   و ليکنبھرجا عکس تو بينم

   ديگرصاحب آن افتخاری نه
  برو باھمقطاری خويش بنشين
  توھم چون گل بدامن خارداری



  دگرازکس وفاداری نجويم(
  ) اين پند ازتودارم يادگاری که
  

  8/2/1352  زندانی شھربانی درياکنار رضائيه
  . از استاد شھريارست دوبيت داخل گيمه،

  
  
  
  
  

  )دوست(
  

  فامند يه زيباو س بنازم چشم جادويت چه
  ُسان ابروی قوسينت بروی رخ دراحرامند چه

   ابھامند بنازم لعل لبھايت تخيل ياکه
  اعضات الھامند  عضو توموزونند ھمه ھمه

  ھنوزنازی صدايت دردل گوشم صفيرآيد
  

  بخواندم درنگاھت خاطرات خويش را روزی
   صبح عيد نوروزی ی چيدم به زرويت بوسه

   بھروزیبوصلت شاد بودم تا زمانی بود 
   افروزی ندانستم تو شمع محفل ھر ديده

  دلم بر رازی پنھانی دلت گويی خبير آيد
  

  1353  ضائيه زندانی شھربانی ڕ
  
  
  
  

  )تصوير(
  

  ز شکل و پيکرت صد نقش دارم
  ز زشتی خويشتن بس شرمسارم

  ز نقاش ازل دارم شکايت
  ست ببارم اين تصوير آورد ا که 

  مپرس طول شب ديجور از من
  دارم ز ھيجران تو شب زندها که 
  و اختر بسی درحيرت از من مه



   با پرگارو پروين دست بکارم که
  !!ندارم اين فصاحت ايدريغا

   حسن بيشمارت برشمارم که
  

   زندانی شھربانی ڕضائيه17/1/1351
  
  
  
  
  
  

  )امشب(
  

  امشب دراين عيد سعيد ھرياد يادم ميکند
  ِليکن ميان يادھا،ياد تو دادم ميکند

  ِبستان رخت بر دار آويزد دلمبزم ش
  ديوانگی ازمھرتو چنگ درنھادم ميکند

ِشمع رخ تو ھر زمان برديده    ظاھرميشود ُ
  ِمنصوروارم ميبرد ميل جھادم ميکند

  ِاين محفل بی شمع من روشنترازھرمحفليست
   يادم ميکند  چراغ حسن تو  درکلبه آنگاه

  تفريق ز يارانم توئی اين عيدکردی سال نو
  و کم دراين ميان ھرچيز زيادم ميکندغيراز ت

ِ باش ای فاروق از حشم نا آگاه مصر آگاه ِ  
   دولت بدين مضمون فسادم ميکند کارنامه

  
  1348درياکنار زندانی شھربانی ڕضائيه

  
  
  
  
  
  
  

  )درآستان مرگ(
  

  ُدرآستان مرگم،ميل از رخم رھا کن
  َ عشق داری برگردنم ادا کن دَين ِبه



   رضم چکيده برعا اشک سخن ز ديده
   سخنور لب از لبم جدا کن ھان دايه

  فراز آسمانھا  مپای بيش از اين
  ِفرود آو پرسش ز حال بينوا کن

  ميزندپر شمع سوزد پروانه  ساکت چو 
  اين مرگ و ميرھارا بری زخونبھاءکن

  برکش درخت حسنت تا در ب= نيفتی 
  ازعشق برحذرباش ترک ھمين ب= کن

  گزينم يی بر تنھا، تنھا من ميروم به
   بپا کن توباش شمع محفل،اين ھلھله

   
  1350  زندانی شھربانی ڕضائيه

  
  
  
  
  
  

  )من درغمت(
  

  من درغم تو جز غم چيزی ديگر ندارم
  جز سوز آتش دل سوز ديگر ندارم

  ِ ازھان،اين داستان عشقم گشت به افسانه
  بی بال و پر بسوزم کو بال و پر ندارم

  ار باشد راھت خود افتخ جان باختن به
  ھنر ندارم اين يک ھنر فزونست گرچه 

  بگذار تا گشايم رازی دلم  برايت
  ھای کزان خبر ندارم  حديث و قصه

  رزا،ز عشق رويت افتادو گفت در دل زه
  گنج قارون بی درد سر ندارم بی توکه

  
   زندانی شھربانی درياکناررضائيه14/7/1353

  
  
  
  
  
  



  )زيبائی تو(
  

    برجا ريختهگويی ز روی انورت می سرخ
   يا مشک ناف آھوست بر قد رعنا ريخته

  وار ُسی و دو در نادرت اندر دھان  پسته
    اندر آسمان رسم تجلی ريخته چون ماه

  آن عارض زيبائی تو ماند به لؤلؤ سحر
   کو با طلوع  آفتاب  تصوير مينا ريخته

  
   زندانی شھربانی ڕضائيه1353

  
  
  
  
  

  ) ناله(
  
  )بينم جز پريشانیبھر جا ميروم امشب ن(

  بھردر ميزنم امشب نبينم جز پشيمانی
  فنائی عمر امشب را ندانم بازگو کردن

  خوش گريانشدی ايدل اباھزيان پنھانی چه
  نوای خوشتری امشب دراين بسترنمی يابم

  ش فصل زمستانی بھار زندگی بينم ھمه
  ندای طبع اشعارم:زبان حال ميگويد

   سخندانیمن طبع الھامست به توخود دانی که
  خۆش مصراح زيبائی عزيزم ساختی امشب چه

  )بھرجا ميروم امشب نبينم جز پريشانی(
   

   شھراشنويه-13/4/1357
  
  
  
  
  

  )خوشخو(
  

  زرد رووی عارضم را زان خط ابرو ببين
  عقل و ھوش وحکمتم را درسرگيسو ببين



  دم مزن برکارعاشق پس بگيرطامات خويش
  نبدور زلف آن جعدو ببي فکر را بسته 

   است تاب زلفين سياھش دردلم پێچيده
  ِقلب را درچنبر زلف سر آن مو ببين

  شد ز دست سر رشتة فکرو ھواس بکر                                      
  ِعقل ڕا اندرکمند چشم خواب آلو ببين

  ُشد مرا آن ترک جانا در نظرمحراب دل
  طبع سرشارم ھمی ازروی آن خۆشخوببين

  
   درياکنار ان شھربانی رضائيهزند12/10/1351

  
  
  
  
  

  )ساربان(
  

  شادو خندان ميروی ابرو کمان بی من مرو
  بستان بودمت دستان من بی من مرو منکه 

   موز ای صبا بی من مياو برگل غنچه
  عندليب بی من مخوان ودلستان بی من مرو

  من چو جسم ناتوانم بی تو سلب قدرتم
  تو روان جسم ھستی ای روان بی من مرو

  در ميان نوجوانان برگزيده  سنبلی
  سنبل بستان بياو نوجوان بێ من مرو

  ام اين بيابان را باميد تو من  پيموده
  کاروان بی من مران و ساربان بی من مرو

  
  1344   ڕضائيه زندان شھربانی توپخانه

  
  
  

  )يادگاری(
  

   انسان را بقائی نيست،کس راکس نماند زانکه
  در پيشت  بماند نقش روی خود  فرستم تا که 

  سردشت24/3/1361
  



  سراسرخاک عالم را بپای دل نورديدم
  گل وگلزارو بستان و چمنھارا بگرديدم
  دُرو ياقوت و لعل وگھرھا را بسی ديدم

  ترا تنھا ميان بھترينھا، من  پسنديدم
1365  

  . شھراروميه
  
  
  
  
  

  )پاکتر(
  

  عشق است جان من پاکترازجان،که
  من شأن در  عشق من نازل شده

  نشکنم  پيمان تا خود نشکنی
  ای پيمانی من با دو دستت شيشه

  نگسلم زنجير تا خود نگسلی
  ھای عشق بی ئامان من  حلقه

  وضع حمل دختر طبعم ببين
  کودک شيعراست در دامان من

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه1/8/1352
  
  
  
  
  

  )سرفکندن(
  

  سر افکندرا که   بودم نه سرفکندن گفته
   کردم و ديدم ز تو افکندراسرفکندی

  بيستون قلب را با تيشة فرھاد عشق
  ميشکافم تا شناسی عاشق خِرسندرا

  سالھاگفتی تحمل،کردم و آمد بسر
  کاخرای نامھربان تاکی تحمل چندرا؟

  ميخورم باسی دولعل گھربارت قسم
  يی ازخون مظلومان گردنبند را کرده



  روزو شب باخاطرچشم سياھت ھمدمم
   ھم آغوشم کند دلبند راتا مگر رؤيا

  عيد نوروزاست بازا درقفس دم ميزنم
  يکچند را کيفراين دمزدن دانی توھم 

  زخاطرميرود) رزا زه(ياد آن شبھا مگر
  ُ ميزد بررخم لبخندرا يادی گلقندی که

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه25/12/1352

  
  
  
  
  
  
  

  ) کرده چاچی زه(
  

  از روز ازل آتش دل آتش ما شد
   رفت دلم درسر آن عشق فناشدتا

    بدادند مرا درس شبانگاه چندانکه
  درصبح ز اوراق محو گشت و تباشد

  يک عمر ھدفگير نمودم وان تيرکه 
   رھا شد کرده يکبار از آن چاچی زه

  دلبر ز سر مکر بزد دامن از کف
  با قھر مرا خانة عاشق ز بنا شد

   شکوفان  زيبائی سحرگاه ای غنچه
  ِاين کيفرماشد  بود که خطا مارا چه
1353  

   زندان شھربانی درياکناررضائيه
  
  
  
  

  ) ميکده(
  

  جا کرد يارب سراين عشق مرا ميکده 
  ميخوارنيم ليک مپرس عشق چھاکرد

  ھان داد مرا عشق يکی جام شرابی



  می سرخ مرا سلب ز شرم و ز حياکرد
  با تلخی و باسوزش دل از سر مستی

   رھا کردو کج بردو   کوله  ره ما را به
  ِآری  بنشانيد مرا در صف رندان

  و  فرياد بپا کرد  مرا ناله رندانه
   اميد مرا بست بتار سر زلفش

  ساز دل ماکرد  تا نيش سرزلف به 
   چوگان کمندش آمال چوافتاد به

  دو دست جفاپيشة خودرا بگشاکرد
   ھيچ رزا،زکسی نيست مرابارگله  زه

  ِ جدايی من وتو دست قضاکرد زيراکه
  
   زندان شھربانی ڕضائيه8/2/1353
  
  
  
  
  
  
  

  )چنارزندگی(
  

   افشانی کند اين چنار زندگی تا ريشه
  آيد برگ ريزانی کند باد پاييز تا بر

   ازشاخساری برکند ريزد بخاک غنچه
  از بھار زندگانی نوگلی فانی کند

  تاجھد خود رعدو برقی، عادت است
  ئی تا دفتری ثانی کند ُمی درد شيرازه

  
   زندانی توپخانه رضائيه2/8/1345

   
  
  
  
  
  
  



  )چراغ کاروان(
  

  رسوا سوختم از می لعل لبش بنگرچه 
   آنجا سوختم  اينجا درعذاب و گاه گاه

  برتمنای وصالش نقدجان کردم حراج
  دوش نگاری پر تمنا سوختم  بر  تا که

  ساختم اما ندانی کان ز سوزيش دلم
  رسوا سوختم به  تا   سرنھادم   بآتش   چون

  چون چراغ کاروان اينکه  سوختم اما نه 
  در پا سوختم  گرفتم تا که  رنگ پروانه

   می نشد آتش بدل  آنچنان درانتظارش
  کانچنان اندرکنارش از تماشا سوختم

  سوزان گرفت   من آتش   ازسوزش  عالمی 
  من با آتش دل عالمی را سوختم ياکه 

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه1352

  
  
  
  

  )قفسمرغ (
  
   يوسف و کيف شميم اشم رايحه(

  ) بازنميايم ازض=ل قديم عجب که
  نقش حقايقی تو خدای من بگو تو چه 

ّنقاش ازل از تو ميکشد ترسيم که  َ َ  
  ُتوھمای خلدو طايرقدس بدی و من

  ِبودم سر ِ◌تعظيم  تو نھاده  ببارگاه
  خون دل ميخورم و بانتظارتو امشب

ّ درھای يت ريزم بدامن سپيده   يمُ
  آھنم  بگشائی دريچه  کجائی که 

  تا بخورد بمشامم  بوئی زنسيم
  آن مرغ آزاد چمنم من ديگر نه 
  آھن وسيم سايم سر به بال وپربسته 

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه2/7/1352
  
  
  



  
  
  

  )سيمای جوانی(
  

ُايکاش بدی گلشن رخ ھمچو بھاران ُ َ  
ُايکاش رخ گِل بدی چون _له    عذاران َ

َاش وزيدن نگرفتندی خزان  بادَايک ِ َ  
  َايکاش نگشتندی خراپ اين دژِ  آباد

  نيست  گل ِ◌ دامن   بر آن  ديگرچھچھه افسوس 
   دل نيست   در اين خانه آن بلبل شوريده

  ُگلشن رخِ  تذھيب ندارد افسوس که 
  سيمای جوانی ديگر آن زيب ندارد

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه1345

  
  
  
  
  
  

  )نھاد(
  

  چند گوئی باغبان از گل سخن
   ميگوئی بمن ازتميزی گل چه

  گل اگرپاک است باخارش چکار
  پس چرا باخارو خس شد ھمقطار

  بس تعارف کن ديگر مارا بباغ
  ش باشد چراغ گل نچينم گرھمه

   خوی ھمنشينش درنھاد زانکه
  باکسش می نيست روی اعتماد

  
   زندان شھربانی رضائيه1346

  
  
  
  
  



  

  )بھار(
  

  ای عالم جِود است بھار آمده  که بازا
   عوداست  مشک است گلستان ھمه گلشن ھمه

  سدھا بشکسته است از سيل بھاری ھمه 
    صف اشجار جنوداست از سد شکشته

  زانسوی صفاوش چمن و سوی ديگرگل
   درگفت و شنود است با عاشق دِلسوخته

  ھوائی خروش و معطر چه  يارب چه 
   شھود است و بيراھه  و بيغوله ھرگوشه

   ملبس  در سبزه آراسته صحرا ھمه 
   دامن بسروداست  پيراسته گلشن ھمه

   توده  به ھرجا بروی خرمن گل توده
   آوائی درود است ھرجا بنھی پا ھمه

  درآ، بھم آييم و بھم باز بسازيم
   پی پرچم ترفيع فرود است دانی که
   عمر من و تو پر  پيمانه تا نا شده

  زود است م دير نه  بکف  پر نه پيمانه
  

   زندان شھربانی درياکناررضائيه26/12/1352
  
  
  
  

  )فجر(
  

  اشک شبنمسای خود چند ريزی برسرم
  َجوی اشک شوق جاری ميشود دربسترم

  ُ ميبارد برخ َپولک اشکت چوشبنم تاکه
  سرم ابررحمت ميگشايد چتر عنقا بر 

  ميگردد بھار ياد ديداری توام تا تازه 
  يبينم سواد دفترمم در نگاھت تا که 

   تا نگوئی بستان دل چرا بی گل شده
   دل بستان است سرورم روی گل درخانه

  ھای شيرين تو فجر ھر روز سپيد قصه
   می شکوفند برلبان شکرم  ھمچو غنچه

  



   زندان شھربانی درياکناررضائيه14/6/1353
  
  
  

  )عيد(
  

  ِای واعظ عيد فطر تاکی مرا منع ازنبيذ
  و ترک رز از سرميکنمکی من باين فتوای ت

ُديوان شعرما پر ازگلھای الوان رخ اند ِ  
   از سرميکنم گل بچينی گلبنی دوباره ھر
  
  

  )پيمان(
  

  خدا را مشکن اين عھدو وفا را
  مپاش اندر دلت بذر جفا را

   تو پادشاھيست گدائی درگه
   رنگ گدا راِ مرنجان پادشاه

  زباغ طبع من ھرگل ببوئی
  دھد بوئی عزيزو آشنا را

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه4/1/1353
  
  
  
  
  

  )کشتزارعشق(
  
   آثار ازحسن زيبائی گل نه
   آوای مرغان اندر چمن نه

    گل ھمه بھمزن حرمخانه
  نبينی طراوت بجزاشک من

  فراموش خواھم کنم عشق تو
  اگرچند عشق توأم شد مراد

   اين حاصل کشتزار تواست که
  ھايش بباد  من ميدھم خوشه که



  
   زندان شھربانی درياکنارڕضائيه19/6/1352

  
  
  
  

  )اشک محبت(
  

  تا چند غم ھجرتو دردل بکشانم
   ناکام دلم اشک چکانم از ديده

  شب تا اين کودک غمزا نخوابد ھمه
  ِبر زانوی کابوس خيالش ننشانم

  گشائی ِ بيائی و دربسته  باشد که
  تا بازگشايند ز آھن سرو جانم

  زُدايند وفا سربنھی تاکه  باشد به 
   شھرک جانم زنگار غم از آئينه

   بخواند باشد ز جفا دست کشی تاکه
  ِآن قمری خوشخوان غزلخوان بلبانم

  بنشين درآ و بيا پيش من غمزده 
   درپات فشانم تا اشک محبت ھمه

   آھنگری عشقم بتپد دل درکوره
  تا پتک غم عشق توکوبد بروانم

  اين گرمی آتش نرود از دل گرمم
  ش جھد از نوک زبانمتا اخگر آت

   دل درکشور پر زيور آتشکده
  گل از طبع ستانم ھر بار يکی دسته

  شب من از سرخی روی گل خوبت ھمه 
   و با دادو  فغانم شيداو سراسيمه

  شب ياد تو ايدوست درعالم رؤيا ھمه
   من نيز ندانم آيد زکدامين ره

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه27/2/1353

  
  
  
  
  



  )جوانی(
  

   زندان زندگانی شبيه دارد به
  نباشد چون دراو عمر جوانی

  بھار نو جوانی چون سرآيد
  سر آيد نيز عمر زندگانی
  بياتا قدراين نعمت بدانيم

    نعمت نيست بھترازجوانی که
  

   زندان شھربانی درياکناررضائيه10/1/1353
  
  
  
  
  

  )نور کوه(
  

  ام شبنم روی گلم ازگل  بدور افتاده
  ام نان بی حضورافتادهازنديم و ھمنشي

  قلب رنجورم پر از سوزوگدازو سوختن
  ام بزور افتاده مغز پر فکرم ز انديشه 
   ميچکم قطره آب دو چشم يتيمم قطره

  ام ھا غلتان و شورافتاده بر سطوح گونه
  ھمچو می اندرصراحی جام بلورسفيد

  ام برکف نامحرمم اندر خطور افتاده
  تظاھر مارا نبايد فرض بر باطن گرف

  ام نور افتاده برچراغ قلب بنگر کوه
  

   زندان شھربانی رضائيه1353
  
  
  
  

  )پند(
  

  چو بلبل درفراقت ای گل من
   ميکشم شھپر بدامن زناله

  مزن بر دل سنان تيز مژگان



  بريز خونم ولی اين قلب مشکن
  ِدو چشم مست تو ازمن گرفتند

  زمام اختيارو عقل از من
  تنت ھمچون صراحی صاف بلور

  ی من آن چو می در پيالهعرق در
  نصيحت گويمت درگير درگوش

  ا_ ای دوست من ازياد مفکن
  مبند با اھرمن پيمان و پيوند
  نبينی سود از کردار دشمن

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه17/2/1347

  
  
  
  
  
  
  
  

  )نترس(
  

  عاشق ز غم ديار منديش
  معشوق زکارو بارمنديش
  اندرطلبش مترس ازھيچ

  ار منديش روزگ از فتنه
  از طبع کجش مپيچ سررا
  ازکج سری سکارا منديش
  رفت است بھارعمر بازآ

  بازآ ز بھار پار منديش
  درتاب بشو چو زلف لولو
  درتير بشو  زتار منديش

  سيمرغ بپر بر اوج گردون
  منصور بشو ز دار منديش

  
   نليوان  قريه1340

  
  
  



  ھمنوائی باحافظ
   دارمتا جان دربدن مرا عھديست با جانان که 

  وفاداری زياران را بقلب و جسم و تن دارم
  صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جويم

  ھيمن طبع غزلخوانی ازآن شيرين سخن دارم
  بکام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل

   باک از بوئی عنبرھاو برگ ياسمن دارم چه
   قدش  اندرسايه مرا درخانه سروی ھست که

  ون دارمِمقام و منزل عشق و درخت نار
  گرم صدلشکرازخۆبان بقصددل کمين سازند

   من کنعان پسن دارم بتازم بشکننم آنان که
    مکن عيبم ز ميخانه ا_  ای  پير فرزانه

   وطن دارم يخانه مه  به  دوست باشم چ بيگانه چه
   برھم نه خدا را ای رقيب امشب زمانی ديده 

  سفتن دردھن دارم شنو زين گوھری معنی به
   لزار اقبالش خرامانم  بحمد اللهچو در گ

  حيل وحی وعين دارم  فکر باغ و بستان و نه نه
   شد حافظ ميان ھمد¯ن ليکن رندی شھره به

  من حب الوطن دارم رزا که خ=ف او بگو زه
   

   زندان شھربانی درياکنار رضائيه4/11/1351
  
  
  

  دردپيری
  درد پيری گربخواھی جستجو از ماشود

  د نظر بر ما شوداز شکست زندگی باي
   معنی اين سخن خودازسخن پيداشود  آنگه

 را ميبرد در فصل پايز باد برگ غنچه
 

  ِشخص را ھم ارزشست کاخردرين مھدجھان
 ُاش زيباتر افتد  بيگمان ھرگلی برشاخه

  گان ليک تاراج جفا تاسر کشد ازمھره
 را سای غنچه خاک ميريزد دوچشم سرمه

  
  
  
  
  



  )نھال(
  

  سرميکشد من  شده درقلب   رکشس  چنان   عشقت 
  ميکشم دود از جگر بر ميکشد  من بر  ھر آه

   تا فجر سپيد در بستر بيداريم ھر شب که
  رؤيای اين ھوشياريم بر قلب خنجر ميکشد

   ميرود سي=ب چشمانم نگر دربسترم ره
  ردم نگر شکل قلندر ميکشد برصورت  زه

  تو   عمرجوانی رفت زدست پيرانه سر در راه
  ود ناپيدای من يارب کجا درميکشدمقص

  ای جانا صبوی عشق رامملو ز لطفت کرده
  ام زرميکشد زان حيث در باغ ھنر من خامه

  ای گل بدر برگ سبز تافاش گردد اين رمز
  ايدوست نھال اين جوز چندسال ديگرميکشد

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه1353

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بياض مو(
  

  ست _تغيرآيدبگفتم آن بھارحسن تا ھ
   تو بعالم  بی نظيرآيد ز خلقت روی ماه

  ندانستم بياض مو ترا ھم پای گير آيد
  گمانم بود ديرآيد  ايدوست    زود آمدخزان  چه

  اين دل بدام تو اسير آيد ولی با اينھمه 
  

  ست فت ازده نميدانی بپايت چون گل عمرم بر
  بھار زندگانی ھمچو تير از شست کف بگذشت

  يرغمت بردل نشست قلب مرا بشکست سان ت چه
  ام چون مست سال ديگربار پێت افتاده پس از ده

   از تو سير آيد  ديده نپنداری عزيزی من که



  
  نميدانم خزان ايدوست بباغ دل چھا روکرد

  و از بو کرد  ورق زد برگ گلرنگت ترا ازرنگ
  و کی را شوکرد  بگفتی نوگل رويت کجارفت

  يشد ھياھو کردو خاموشان مگرم  بشھر مست
  بينم ھم، دلم ازتو بصير آيد اگر رويت نه

  
  خدای من ترابگرفت زدست دادی جوانی را

  بچشم خود  بديدی  روزگاری ناتوانی  را
   رازھای بيشماری  زندگانی را نھفته

  بگو دل را عزيزی من باين دشت کوير آيد
  

   خيابان دانشکده رضائيه27/4/1363
  
  

  )خزان(
  

  د ياربنميدانم دوای در
  دوای دردی من ازھيچ کس نيست

  دميدن کرد باد برگ ريزان
  آن دسترس نيست و بر  جوانی رفت

ِبباغ خاطرات شيرين من  ِ ِ  
  رس نيست ھای تازه  ديگر آن ميوه

  و نوا شد  ِدرخت طبع بی برگ
  و آن سوزو ھوس نيست  دراو آن عشق
  ،ايدوست گويم با که غم دل با که 

   کس نيست ِ آخر محرم رازم که نه
  

   زندان شھربانی درياکناررضائيه16/2/1352
  
  
  
  

  يادی ازدوست
  

  مارا رھرو  اسرارکرد مھر ِتو دو باره 
   روی درگلزارکرد گڵشن حسنت دو باره

  خال مشکين توبرلب ،چشم سحرآگين تو



  روزما را بيش ازموی سياھت تارکرد
  طبع سرکش رانگاکن چون کند با من کنون

  اظھارکرد م برھمه  پيش کس نگفت آنکه
  ھا خاکستری اخگرعشقم بزير توده

  ام را بر زبان اقرارکرد راز چندين ساله
   بود ازسالھای چھل ببعد آن دل کو مرده

  دست بيضاء توکامش را پرازگفتارکرد
  کج  درتو بنگريد شب کوله من نبودم آنکه

  مست بودم آن شراب تلخ سوز اجبارکرد
  ش من است از تو برگرفتن کفر درکي ديده
  ام بر دار کرد سر دوستی، سر زنده چه  گر

  رُخ زمن تا برگرفتی سالھا طی شد نشد
  و تو حائلی ديوارکرد  تا فلک بين من

  و فقر  تنھائی و   روزھا اندرمرارت رنج
  ام بختم ز خود بيزارکرد تاگسست شيرازه

  و ستم  و زندان  و رندی  وادی تنھائی
  ديدارکردسر  ديد حالم رانپرسيد ،خيره
   مزمن ز دل فکر ميکردم بکاھد غصه
  ام بسيارکرد بارھا گفتم سخن تا قصه

   بگرد عارضت گردد دلم ھمچو پروانه
  را اِنکارکرد شمع روی تو پروانه  چه  گر
  
7/10/1362   

   ھتل پارک شھرستان نقده
  
  
  

  )آب سيروان(
  

   است  را اين بادو بوران پرت=طم کرده دجله
   است کرده"قم"خی آبکیآب سيروان را زتل

  ماجرائی ھولناک است داستان حِال او
  است راخم کرده  قلعه  سنگ بنای   ناشیء اين 

  ِازخودی اين ناسپاس آموخت دزد گوھری
   است خر بدان سم کرده  زيرپای   له،  گھر  اين
  مطرح افتد درنظرصاحبد_ن   بس   سؤال   اين

  است کرده  مظلوم  راکه  ناکام دختر  اين   کيست
   دشت کوره  شب    درھمين  شبچراغ علم گوئی 

   است  نامعلوم را در روز معلوم کرده راه



  
  شھرک گاتن کويزلند21/9/2000

  
  
  

  ) گل پژمرده(
  

  سخن سازشود  مرا بلبل طبع گاه گرچه
ّ درج پراز راز شود چشم تو ھنگام نگاه ُ  

  آن سيب کنم  سرخت بمجازتشبيه  گونه
   افراز شود پيش ھاچهاين دل خونين ز

  ُخال رخت گربشود روز مگس اين دل بر
  گوش زنجوای دھن با لب ھمراز شود

  وشنود   عربی گفت سخنم ھست روان به نه
   کرد باز شود از اين قصه  ترا چھره  که نه

  ُ بھم الفت الفاظ کنيم چينج زبان تاکه
  ھم دمساز شود رغبت گفتار ديگر با 

  اھت بگشا م ُشعر رخت رابنما،چھره
   پرداز شود  مرا بلبل طبع قافيه تاکه

  تو دارم بس رازنھان من ز حرمخانه 
   بردل احراز شود بپوشم زھمه آنکه 

  دلم   ُباز رخ تو بکشد بر درآن دکه  
   ناز لب تو بردل ابراز شود وقت که

  ليک بافسوس ازين آوخ اين کوس ازاين
   شاھد اين راز شود کوه برف براين قله

  
  ليفرپول استراليا3/9/2000
  
  
  
  
  

  )جوھر وجدان(
  

   خرابم بنمود   عشق خانه سوزش اين جرعه
  و تابم بنمود   کبک دری در تب غلغله

  با سر رسوائی شب گشتم ھمبازو شريک
  ادب کرد عتابم  بنمود رسم خطابم به 



   را عاقبت ا_مر نگر و کردم ھمه  گفتم 
  دترابم بنمو بلند رو به    پرت ازاين کوه

ِخورد ورق حذف برآن دفترک نام   و نشان  ِ
  شاھين وقار،حکم غرابم بنمود کشت که 

   پنھانی شب بود بروزش نگرم  به ھرچه
  زجر ز وجدان بکشم سيخ کبابم بنمود

  اندام کنم نيست مرافضل دگر عرض چه 
   او زحسابم بنمود  بھاء داشت ھمه آنکه
   عشق  بدرجش بفزود برسرکارنامه تاکه

  کشان جام شرابم بنمود معه پای بصو
  و صبوح      ايام دوسه  اين  است  فکرمن  مصلحت 

   پير روح شبابم بنمود اوست درين جثه
   عشق نديم  از فاضله بحث ھمين مدرسه
  و کتابم بنمود   درس فارغ از عبرت ھر

  
 ليڤرپو_ستراليا4/9/2000
 
 
 
 

  )منھم(
  

  تا بکجا شرح دھم شرع ھمين چرخ چموش
   بخموش اش را بدھد دايره  ای می  حادثه

   فضا نيست ز اسرارخبر گوش خردرا به
   ايام نشد ھمدم اين راز سروش عقل به

  بجای ببری ھيچ است اگر راه  نه  آنکه 
  است زھوش نرفته جام نگيری زکسی تاکه

  کسی شود نيست پس پرده چيده وانگھی بر
  بگوش خبرسود دھد مژده  بيخبران راچه 

  
  ڤرپول،استراليالي2/9/2000
  
  
  
  
  



  )ھذيان دل(
  

  زنم   ميزند وانگھی پيمانه  شعرجوانه
   زنم جام نبيذ سرخ را بر در ميخانه

  دوش     فرشتگان  چشم   بروندازسرھوش  می
   زنم زبان حال من پند حکيمانه گر به 

  طرفة اين سحرغزل ھست بطغرأ مثل
  زنم قلم پيش ازاين شانه  زلف سخن را به 

  رند بجا شيرين لب لعبتگان نيا آنکه
   زنم  ھمخانه  مرا صحبت  ھست  ادب   عرض
  مرا شرح مکن گربمزارم شدی پا  مرگ 

  زنم من اين در ويرانه  مرگ ھمين است که 
  خوب  طبيب   ھمين   پيش   عزيز من   ھم وطن

   زنم  بيدانه ُمجلس انس است ولی تخمه
   پرچم خود را ز قبا برکش و  برباد بده

   زنم پرد مرغ دلم کوی سرش _نهتا ب
  خواب  دردل   شب  ھمه   شب   گرنشود روز مجال 

   زنم  سخن با دل ديوانه ازتو وطن جمله
  دوست    من گيرد درخرمن  آتش شمع دل

   زنم  چشم محفل پروانه گوشه گرز ره
  زارگشت  شوره   دفن به  کاشتنم   گل  اينھمه

  زنم جانانه   تسکين مگر بر در   به آه
  دانش بنمود تاج ادب برسرمن فخر به 

   زنم  ديوانه گوش خرد عجز ازاين قصه
  کاخ ز فرعون مگر باز فرو ريزد تا

   زنم  و فرزانه  بار ديگر مطلب از عاقل
  بھم  ترو خشک  ھواسوخت    و   حرص  اين  آتش

  زنم  دوگانه  شارع دين راسبب اين ره
  د کبرا بشود خلق ازاين خلقت ب   طامه

  زنم  رندانه   دراين واقعه ِباحدس من که
  پيش حسابست مرادفترو طوماربه  و  شرح
  زنم اين چانه   مگيرازمن پيرگرھمه خرده

  کنون کنون تا در ھمخانه  از در اين خانه
   زنم   ھر خانه  کنون حلقه بيگانه با ھمه 

  
  .ليڤرپول استراليا24/8/2000

  
  
  
  



  
  
  

  )علم(
  

  ندعلم ترا داناو بيناک
  بر سرھرکارتوانا کند

  دھد  کياست  و   تو عقل  به  علم
  فراست دھد شغل رياست به 

  علم ترا اعظم و افخم کند
  علم ترا اعلم و اکلم کند
  قادرو قوام کيانی شوی

  و محبوب جھانی شوی  شيرين
  شوند نامی،نامی،ز توزنده 

   شوند  توبنده  به و ستاره ماه
  و عداوت مجو  و کين  غه دغده

  و پاکرو  پاک بود پاکدل
  با پسر زارع ھم رخت خود

  دردست خود دست برادر بنه 
  ھردو بکوشيد توانا شويد

   دانا شويد شاخص آنست که
   تيزميان بند،کمر زن گره

   و زره  و درع  علم بود جوشن
  

  1342 گردکاشان  قريه
  
  
  
  

  )قاضی ما(
  

  اصل ماست قاضی ما متکی بر 
  تميکشد موی سپيد ازبطن ماس
  ميکند رفع ستم از دادخواست

  ھمچو قاضيان ديگری که  نه 
  ّدرقضاوت مستبدو دلبخواست

***        
  قاضی ما ھم فقيھست ھم اديب



  استمالت ميکند بعد از نھيب
  لحن شيوا داردو شھد لبيب

   ھمچو قاضيان ديگری که نه
  از درايت ازکفايت بی نصيب

***      
  

  قاضی ما داور فقرو غنی است
  راست ومتين،ضد دنيستبا وقا

  مشعل نوراست سراپا روشنيست
  ھمچو قاضيان ديگری  که  نه

  ظلمنيست چاه راھشان مختوم به
***        

  اند از عدالت گرسخن بشنفته
  اند انگوشت گفته قاضی مارا به 

  اند واقع سفته اين گھر را بس به 
   ھمچو قاضيان ديگری که نه

  اند ارتقاء افتضاح بگرفته
***       
  است دراشنوی" کاظمی"قاضی ما

  است از علم گوی معنوی برده
  از رجال شھر اين را بشنوی

  ھمچو قاضيان ديگری که  نه
  درقساوت مينگارند مثنوی

***       
  دوست ارجمندجناب آقای رحمن کاظمی يکی ازقضات 

  شغل شريف وکالت بود،گويااکنون به  ارميه دادگاه  عاليرتبة 
  اشتغال دارند

  مي=دی شھرک گاتن،استراليا29/10/1990
  استان کويزلند

  
  
  
  
   

  )غصب کردستان(
  

  ز کجرفتاری گردون درھراسم
  شکيبائی را ديگر ناسپاسم
  ز نام ناشناليستم به غربت



  است صحبت ھزاران بار افتاده
  خاکم ِ پرچم آن خودبينم نه نه

  کجائی ای چراغ تابناکم
   برجا پشته ِمن کرد زکشته 

  ت سالست درجازنم ھفتادو ھف
  عجم سنگم زند اعراب سيخم

  است بيخم ببريده ترک باتيشه 
  بندم به  گھی بر دارھستم گه 

  ھنوز اصراردارند لب ببندم
   خود بالند ازاين کشورگشائی به

  ماھی  به روا دارند ستم ازماه
   رجالش نيست کردارخجسته

   بسته  نقاره   گوش بر رجاله
   ويرانی کشيدند دودمانم به
  شد خردوک=نم  خون غلتيده به
   بيشرمی نھند نامم تروريست به
   ياغی و سرکشم آرند درليست به

  جھان کوراست بل مارا نبيند
  شکر نشيند است و به و يا پشه

  ز مردم اين کدورتھا نداريم
  مخوانيد دشمنم ما نيز ياريم

  
  مي=دی شھرک _دلی کويزلند21/9/99

  .استراليا
  
  
  
  
  
  
  

  )پرچم(
  

  ببردم م درخواب ترا سجده شب ديد
  بيدار نميگشتم  ايکاش بمردم

  بودم آن دولت جاويد ز تو يافته 
  توآنجا بسپردم آن طفک جان را به

  ندامت شصت سال عمرکردم بی وقفه 
  پاپوش خيال ازگل وز_ی نستردم



  بشنودم زان دولب ميگون که  آن طرفه 
   دادند بخوردم بل حس وراء بود که

   عشق د درميکدهبيخود بشدم ازخو
   زمی دست نبردم ھرچندبدان پياله

  بستم دل اميد بدان پرچم رويت
   بفشردم خورشيد جمالت چو بسينه

  افراز ابر دولت کرد پرچم و برگرد
   سردم دربرزن وکوی گوی بزن کله

  
  مي=دی کويزلند استراليا24/8/99

  ._دلی
  
  
  
  
  
  
  

  )شادروان(
  

  ّسريست مرا دردل فاشش نتوانم
  ل خاک وانگھی _لست زبانممردرد

  از آن آتش برخيزد با_ دودی که 
   روانم  افشاند اشکش به ابريست که

  و درخون عجين است درديست بجان خفته
   طبيب آيد من شادروانم واندم که

   چو منصور مستغرق اين عشق خداگونه
  برانم بر دار شوم نيز از آن قسه 

  صليب نقش کشانند من کردم و کرد را به 
  زان حيث من از شکل چليپا بفغانم

  دانی آھم چو بسوزاند مسجد، تو چه
  جانم نياورد به ب=ئی که  آخوند چه 

  
  شھرک _دلی،استان کويزلند26/8/99

  .استراليا
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  )کتاب عشق(
  

  کتاب عشقم خواھم زبربخوانم ھرگاه
  گذر بخوانم پيشم گذر نمايد ھرکه 

  ونھای ھام  از نقطه طوفان سرکشيده
  درجذرومدی دريا ب= اثر بخوانم

  احکام نيستی رادرشرع حق شناسان
  از دولب مخاطب بيدرد سربخوانم

  گيرد  افروز ازدل زبانه تاشمع شعله
  دنيای بيفروغم روزثمر بخوانم

  در وقت نزع جانم زوار بارگاھش
  درخيل خيرمقدم پايش بسربخوانم

  گيرش تيغ ازنيام برآرد دودست قبضه
   را ضدکدر بخوانمشمشير صيقلش

  فرشتگان مرئی برگرد من روانند
   ز طيلسانش نوری ببربخوانم ھرگاه

  اندرخروش مطلق درعشق او خموشم
  اندرسکوت عالم صور،صوربخوانم

   ز_لش خورشيد ميزند پر ازچشمه
  درخونبھائی عاشق جيحون زدربخوانم

  دادند ُھوای بعثتم شد از رخصت که 
  انمص=ی اين ح=وت ھرشب زبربخو

  خ=ل گفتن آمد اما خ=ف آنچه 
  درمسلک شياطين من شورو شر بخوانم

  مرشد راھبم نه   عارف نه   سالکم نه نه
  بيم واپسينم بحث از حذر بخوانم نه

  اغفال مردم ما درشرع جايز افتد
  گرخون خلقھا را جز ناسوربخوانم

  منطق  چه   نگرفت درفقيه غيرازخرافه
   بخوانمفتوای مفتی دين دور از خطر

  وقتی مشايخ ما پشيزی طلب کند
  رھرو آستانش چون بی نظر بخوانم

   ھای چربی بردامن خليفه اين لکه
  ھايش تيرو تشر بخوانم باضل گفته



  
  .مي=دی شھرک _دلی،کويزلنداستراليا5/9/99
  
  
  
  
  

  )عروس تازه(
  

   روزی برھايم گويم چو از اين مخمصه
ِ غم بدر◌ خِانه  ديگر نرود   سرايم ِ

   مملوست دلم ازسخن نغز يريست کهد
  ُکو سالکی تا درج گرانقدر گشايم

  لب می نامحرم گفتارمن است نازده 
   صدرنشينان حرم است بال ھمايم به

   تلخ ازلب شيرين تو شيرين اين گفته
ُتا رخ ندھد پيکر شب رخ ننمايم ُ!  

   ورد زبان تيرگی شب زان روزشده
  ُزنگار غم روز بظلمت بزدايم

   بی روزن ما خالی زغم شد کاشانه
  آنست درآن خود بنمايم مقصودنه 

  تنگم وخيزان دراين عرصه  افتاده
  ُدراين رھگذراز بھر دعايم بنشسته 

  حيرت نکند چشم دلت وانگھی مستم
   نمايم  در شحنه درکوفتن مشت به

  برجام صراحی چو شود زينت عکسم
  افتد سر شاھان جھان زير ردايم

  عروسی ازه  داماد شعر ت ازحجله
  تا بانگی سرود غزل ازدل بسرايم

  
  مي=دی شھرک _دلی،22/8/99

  .کويزلند،استراليا
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

   )تله(
  حافظا خود گفته بودی آن را

   قرآن را باز ھم کردند تله  
   آرم ازکجا اين قد خم ھاچه

  راست گرداند دوال شان را
  چو بوم ويرانه  آشيان سازند به 

  انسان رازالوند خون ميمکند 
  ميزنندو ميبرندو ميکشندو

  و آن را  ميکشند بر دار اين
  ھاديند براين سرير ھادمند نه

  کيست تا ديوان کند ديوان را
  قد علم کردند قلم کردند قلم

  يی ايران را کردند خطه قبضه 
   گوئی نگذرد از آسمان آه

   گوئی برگ ريزد جان را مويه
  گرچنين است رسم اين دارالفنون

   آسان را نم يک رهبر گزي
  ھمچوتو"بجوی"ميفروشم من 

   رضوان را ملک جھان روضه
  

   شھرک ادلی کويزلند،استراليا،22/8/99
  
  
  

  )سخن دل(
  

  تا بينظران را نظری برگذر افتاد
   چيز از نظرافتاد ازپرتو رويش ھمه

  عالم ُتاشمس رخش گشت پديدار به
  ُاز ظلمت شب ھراثری بی اثر افتاد

  تفسير د عجز از ره تحليل نتوان کر
   از آن بربصرافتاد و اميدی که  اين بيم

  اين عالم جزئيست ازآن آتش سوزان
  از آنم بسر افتاد خوليائی خيالی که 

  مخدوش مکن رد عذر پيش غنی عشق



   عالم سخن دل بدرافتاد  از شھره
  تا گشت سراغ گل مجنون نمودم

  جر افتاد  پری زد به مرغ دل ديوانه
  

  .دلی کويزلند،استراليا _10/10/99
  
  
  

  )مرزتصنع(
  

  تاچند روا داری مرا بذر ستم داد
   در داد  نپويم به ُاز ظلم تو من راه

   برد جان ازسوزوگدازلب تو، رعشه
  ُترا خوانم استاد شاگردی منی ايکه 

  آن نرگس خمارتو وان آبی دو ديده
  الحاد  برد مارا به  بازا پی آنست که

  ن مبارکتا ساعت خوشداريم ازيم
  درآو وصل کن پل بر برزخ ايجاد

  اين مرزتصنع نتوان حائل گردد
  راخاکش ببرد باد خود کامه  که  القصه

  ھان شعرمن ازملت کرد شرح ستمکرد
  حرفی زالفبای وطن بر زبان افتاد

    دارم پس پرده  از او خاطره شھری که
  يادش بخير آن شوخ کزو ميکنمش ياد

  
   .لنداستراليامي=دی _دلی،کويز3/10/99
  
  
  

  )رمزعشق(
  

  و دنيايم گرفت  عشق او بود دين
  درگذارش ردی از پايم گرفت

  و خواری يکی منظورداشت  ّعزت
  تا سرو سامان ز سيمايم گرفت

ُ دريتيم بر رخ فتاد قطره ُ  
  آتشش آنجا سراپايم گرفت

  داشتم درسوک گل تشا بر  من



  ھای بلبل آسايم گرفت نغمه
  ارجحش نور   دور زلمس کوه

  يک دو جام ازچشم شھ=يم گرفت 
   جان من شدی توکجائی ايکه

  درتوپنھان درتو پيدايم گرفت
  

   مي=دی،_دلی،کويزلند13/10/99
  .استراليا

  
  

  )ياد زنده(
  

  راگويا زبان گربدی اين خامه
   شمه از عشق دل کردی بيان

  درقيادت بود اکنون پيشتاز
  ميھمان شمع جانان بود جان

  ب بختم بخيزخيز درچاچی ش
  روزم درکمان گرنمی آيی به 

  ام برملک تن  سرزنده کشته
  ات خونم چکان ميرود برنيزه

  تا زبعد اين مکان غافل شدم 
  سر رساند بعد زمانم را زمان

  يادتوگويی نخواھد رفت زدست
  ميکند يادت زيادت ھر زمان

  
  ._دلی،کويزلند،استراليا/16/10

  
  
  
  
  
  
  

  )آبی(
  
  گذرکن  خانه  اين بسرکوچه"آبی"

   نظرکن و يکی گوشه   درما سرکش به
   بھم زلف ز بناگوش پری شب لوليده



   حذرکن  دورقمری آشفته ازھاله
   مگرتا از آب زنخدان تو يک جرعه

   خمار اثرکن گردد می ھفت ساله
   کاخی نتوان کرد ز بنياد شالوده

  يد رابنگھدار از آن زيرو زبرکن
   عشق نباشد دل ويران درحوصله
  تو بدرکن تصور زمخيله  اين را به

  و عشق  تطبيق نتوان دادھواو ھوس
   نشأ رسم شجرکن و زباغ حقيقت به

  از صولت اين درد مجازی بفغانم
  ھرچند نتوان گفت ازآن ترک قدرکن

  و شاھدی يا لعبتی ديدم  ھرجا صنم
  بستم زتو آن صورت ،از ھل بصرکن
  وز رنجش خاطر ز تو بس رنج ببردم

  ل بنمايش ز کدرکنپاپوش تخي
  لھولعب تقديس مرالغوی خواندی به 

  ازلغو عملکرد بکردار حذرکن
  جاناتوھمان گلرخ زيبائی زگلشن

  سرکن ھان،بلبل اين باغ بيا چھچھه 
   آمال فرود آيی قدم خير درکعبه

  ثمرکن از باغ گل شعرسخن را به
  تلخيص سخن ختم ک=مم برساند

  سفرکن شاھين خيال دل خودرا به 
  

  . _دلی کويزلند استراليا19/9/99
  
  

  )اخوندی دستگاه (
  
  مسند می نشينند    به   دريوزه به

   چينند  ِ◌ خلق ھم خرده بدرگاه
  مميزيھای علمی را نشايد

  ص=بت از در حکمت نيايد
  سياست کی زباب صرف و نحوست

  ھمين کشورگشای محض محوست
  درايت با خشونت نيست ھمراز

  سازسياست با ديانت نيست دم
   پاپوشی ک=و کفش بر سر به

  تصورکن ھيو_ئيست منظر



  دارند و احوالی که   باين اوضاع
  دارند ز سردمداری ھم اکراه 

  
  . _دلی،کويزلند،استراليا19/9/99

  
  
  
  

  )بعد مکان(
  

   دوراست صدايت را شنيدم راه
  ولی قلبم بدان نقط عبوراست

  چنان مست ميشوم ھنگام ديدن
  و شعوراست   رايزن عقل مرا نه
  عصيان سرکشانم به  گه  زخلسه

  و عصيان قصوراست   اين سرکش ره
  زخود بيخود شدن مستغرق ازعشق

   کشورگشائی بی ثغوراست ره
   حاجت تا شکافم راز دل را چه

  ّبيان سرمطلب درحضوراست
  کشانم ميخانه زمسجد رخت به 

  بدانم گرترا عزم ظھوراست
  . _دلی،کويزلند،استراليا19/9/99

  
  
  

  ) خرمھره(
  

   بودم  ديداری که غلط کشته يارب به 
   بستودم  گھر می  را دردل به  خرمھره

   برفت وقت گرانقيمت از عمر بيھوده
   رامش بنمودم اين باز ھوس بود که
  گزينم سخن خانه درشھر خيال چند به

   اين شھر نبودم  ديوانه من شھره
   اگر جايز افتد در شرع بود ترکه

  ست ز مفتی بشنودمفتوای ک=مي
  نبينند _ک خود سر تاکه  بگذار به

   سرودم رسوايی ببارآرد شيعری که



  
  ._دلی،کويزلند،استراليا3/9/99
  
  

  )نادا تورنتو که(
  

  "کمال پوريانی"کجائی تو 
  چند سخن از من بدانی"آبی"ز

   زمن ليکن ندانم برنجيده
  ی تغير بدگمانم"دگريز"ز
  تش پارکاب در آسمان اس"ساند"ز

   ما را نشان است سنانش سينه
  خلل انداز در معيار بينم

  تأسف اين جفا از يار بينم
   افسوس بياد روز ازکف رسته

  ھای پرزمحسوس بياد لحظه
  سرای جاويدانی بود اوقات

  نداشت درملک اثبات توھم ره
  است بيمار مرا ياحس _مسه

  ويااين شھدراخالص مشمار
  زنقدش جان دل درگوشمال است

  با،بعرض استمال استدلم ح
  

  مي=دی _دلی،کويزلند20/9/99
  .استراليا

  
  
  

  )انتظار(
  

  يکبار بھل کلک زنم نقش و نگارم
  انگشت حقيقت سر بر زخ بگذارم

  جرأت نکند قصد طوافت کس شبگرد
  شب آنجا بگمارم تا چشم عسس را به 

  شب نيست نبرد محضرتوخواب دلم را
  ُ رخ ھمچو زوارم ننشاند درکعبه

  تش توأم بشرار بر لب دريااز آ
  ای يارم کنم قصه  بزندان چه وامانده



   سخن نيست مراعشق جگرسوز حاجت به
   بکراست ھمين حالت زارم خود شاھه

  
 . _دلی کويزلند،استراليا3/8/99
 
 
 
  
  
  

  ) تغيريه(
 

  درتفکر  کی بگنجد اين خيال
  زندان چندسال مؤنسم باشی به

  و منج=ب  درب=و مشک=ت
  يگر چو باران از سحاببھرھمد

  ناگھان ھرچيز زير رو  کنی
   کنی  آوری و کوه يک پر کاه

  ليک با اين سرگرانی بامنت
  در مشامم بوئی از پيراھنت

   آه برميکشم ھر زمان ازسينه
  سرکشی اين سرکشی راسرکشم

 
 ._دلی،کويزلند،استراليا21/9/99

 
 
 
 
  
  
  

  ) وجه(
  

   چو آيد پيش باری  زتو قصه
  حکايتھای جاریبياد آرم 

  کس بدل خواھم ببرم ازھمه
  ز غم يکدم بياسايم کناری

  گويم زگل زيباتری ليکن چه



   بيش ازگل خارداری بجامه
  و ازلمس دلسرد  زبويت مستم

  خماری شد نصيب زين شرمساری
  
  . _دلی،کويزلند،ئوستراليا4/9/99
  
  

  )عيان(
  

  شتشوی مغزی ديگرشد تمام
  برم=شد ھان دروغھای امام

  اش ج ننھند منبعد موعظهار
  سيلی خورد ازراستی گفتارخام

  را دانم ضرور توضيح اين نکته
  و جزم گشتند ھم سنور  وقتی عزم

  را رسوا سازند فسادو فتنه
  رايزن گردند افکارو شعور

   فرياد گرفت رنگی ديگر شيوه
  گويم جای اميداست پسر آنکه

   از درون انق=ب برخواسته
  در هبرخ=فش مشت ميکوبند ب

  
  راليا  _دلی،کويزلند،ئوسته23/9/99

    
  
  
  
  

  )ماورا(
  

  و شادی من از اوست  بتی دارم غم
  و دررگھاو درپوست  چوجان درخون

  ندانم علت معلوليش را
  گھی دشمن شود گاھی شود دوست

   نمی گنجد وجودش در انديشه
   اورا بود بودش نبودم من که

  ز توصيفش زبانم قاصر آيد
  ھمم حدودشز تکريمش نمی ف



  و شمايلش نديدم  بھيچ شکل
  ز سنجيدن خلل افتد بديدم

  کُنم سراغ ھرکس اوست پيدا
  ز ناپيدائی او ناپديدم

  مرغ دل چون بازگردد شبانه 
  ورا در ماورا ھمراز گردد

  رکود خويش بيند درصعودش
   ھستی خويشتن دمسازگردد به

  . _دلی،کويزلند،استراليا28/9/99
  
  
  
  
  
  
  

  )دھقان(
  

  و روز  شب  به  برزگر رنج کشيدهھان
  زمين پوز از زحمت توخار بمالد به

  درکشورجانھا بصدای تپش دل
   جانسوز ازنای گلو سربکشد ناله

  ُبن بست کشدرخ  ھرجوی به سرچشمه
  دريای پر ازچين بشو موج بر افروز

  نريزد خم ايوان محصورنماند تاکه 
  مستورنماند پردة شب را نزند روز

   کبود جز توکسی نيست چرخ دردايره
  نيمروز   ازصبح به وامانده درين باديه

   نمک ھم ازخشم عدو ميطلبم گاه
  تا باز کند زخم کھن تيزشود سوز

  بشدگلرخ من شب گل آغشته  دامن به
  تابازکجا گل بدھد گلبن ديروز

   مغزت ترساند مرا نقش ميان پرده
   مفروز و اين شيوه  و تک رفتن  زين مفرد

  
  .اليا =دی،ليڤرپول،سيدنی استرمي15/2/93

  
  
  



  
  
  

  ) وارسته(
  

  بازميگردد سخن تا ھست باز
   سخن ھست سرفراز مرد وارسته

  ميشود ويران کاخ جاويدان
  بازگردد پای بوم درملک باز

  دوست کمر بيگانه   دوست رابشکست
  ساز ِگورخودراکند دست دخمه
  تاج عنقا ميشود بر سرنھاد
  مرد کز نامردگردد بينياز

  لب  به فتينھاماند ناگفتهگ
  دورو دراز  بس    ھست   اين حکايت

  
  . ليڤرپول،سيدنی،استراليا28/11/98

  
  
  

  ) موعظه(
  
   منبر ميروند تعزير گويند به
   خلوت ميروند تدبيرجويند به

  تعزيرو،تدبير  تکبيرو،زين  ازين 
  ای تفسيرگويند  ھريک گونه به

  زنام حق گريزانند چو شيطان
   سلطان  ياکه دخليفهخودگوين به

  نميدانند معنی لغوی را
  زبرخوانند سرتاپای قرآن

  
   _دلی،کويزلند استراليا،22/9/99

  
  

  )اندرز(
  شوی باگدا ننشين، گدا پيشه 
   شوی با بزرگان اھل انديشه



  خود فروشان را ثناخوانی مکن
  شوی  بر شيشه   سنگ   ناخوا   خواه

  
  ._دلی،کويزلنداستراليا1/10/99
  

   فغان کردم گه غمت گه نالهدر
  تاگرفت دل نھضتش ملک جھان

  کردم انقياد ازگردنم پاره
  و آن  پای اين ازتشبثھا به 

  
   _دلی،کويزلند1/10/99
  
  
   

  
  
  

  :دوبيتی
  

   بنداست بھرجا ميروم پايم به
  مرا از دشمن سرسخت گزنداست

   بخواند گھم از خود براند گه
  ازاين بازی سياسی بھرمنداست

  
  ُموئی ز من افتد بجائیاگر 

  خلد خار مغي=نش  بپائی
  اگر جانم ز گوری سربرآرد

  ِتجسس ميکنندش رد پائی
  

  ھنوز مردم ازآن ناباب گويند
  سخن ازمنبرو محراب گويند
  يکی را بريکی ترجيح دانند
  يکی کندو يکی پرتاب گويند

  
  و آن آنست  ھنوزھم جرو بحث ازاين

  ِھنوز بازار آن ناکسان است
  و قيل محضر گشايند   ازقالھنوز

  خدا کی بی زبانان را زبانست
  



  کسی بی اتھام دراين وطن نيست
  اگرھم ھست ازاھل وطن  نيست
  از اين کشتارو زين بر دارکردن

  تن نيست توگوئی يک تن راسر به
  

  يکی قيم يکی صغير گويند
  يکی رادرم= تکبير گويند

  گروھی راخدا نشناس دانند
   گويندزنادانی ورا تکفير 

  
  کولی  گشته  محبوبان ز درگاه که

   دعوی رسولی فضو_ن را شده
  خدايا بی کتابان را کتابی
  ِکند بيداد خيال اين نکولی

  
  و چون سوختم  چون گرفتم آتش

  پختگی از خام خود آموختم
  چون بريدم تار آن کرباس را

   دوختم چون رفو کردم دوباره
  

  نيست و حل کرده   امری استثنائی
  بلوا منتھيست  به قان را رهعاش

  گر قامت ياراست مارا جلوه
   ميبينيم ازآن سرو سھيست آنچه

  
  شنيدم شرح احوالت ز موبيز

  نخواھی داد تو بوئی مشک بيز
   و شوی روزی نخاله  سبوسی

   پرھيز مخمڕ رامصون از مايه
  استان کويزلند24/9/99

  استراليا،شھرک _دلی،
  
  
  
  

  )شباب(
  

  ارد بباغ زندگانیبرف پيری سخت ميب
  ِميبرد از خاطرمن خاطرات نوجوانی



  ای جوانی ای جوانی ای بھشت آرزوھا
  ِکاش جاويدان بماندی چون بھشت جاودانی

  دستم  ميگيرم به عکس ايام جوانی راکه
ِھايم سيل اشک ناتوانی ميرود برگونه ِ  

  ياران  از اين عمر عزيزم شد تلف بيھوده  آه
  شان زندگانیو پري  پشت عينکھای پيری

  ِپس روا باشد بياض موی سرراجغد گفتن
  بادش نخوانی بوم ھربام نشيندھان به 

  زندان است به  سال ده که  بين"رزا زه"  حال درنگربه
  ِش=ق خزانی ِميشود طی دفترعمرش به 

  
   زندان شھربانی درياکناررضائيه1352سالی

  
  
  
  
  
  

  دختررز
  بدنبال خيال ناپديدم

  دويدمو در  بصحراو بدشت
  معنی کان مجازی زبوئی گل به
  خارو خس خليدم تن خودرا به

  ِ◌ ھمين بتھای خاکی ھواخواه
  کنند پنھان زنامحرم کليدم

  ِمن سرمست دراين ديرخرابات
ّسراغ دختر رز از نبيدم ِ  

21/4/2000  
  .ليڤرپول استراليا

  
  

  )ديگرگون(
  

   برغم عدل بی ملجا شدند اھليت يافته
   اعضا  شدند هو پنج  قشرمنفورآمدند

  ُ اين دزد بيت المالھا مھتر شدند يکشبه
  نيزاکنون درنگر فکرش نکن بھتر شدند

  و يافت رمزبقا  باخرافات چون توان جنگيد



  و خودراکردرھا  چون توان اين ديو سرکش کشت
  دام اين صياد را ھان چون توان درھم زدن

  طوماريست توان برھم زدن اين تسلسل راکه 
  تير آماج گير  خنياگر به  اين گرگ سينه

  دام نفکن، دادبفکن، دادگستر، دادگير
  گر بگيرد خون ناحق درحقيقت خلق را

  ريسمان عدل گيرد ديريا زود حلق را
  .                                        سراليا  _دلی،کويزلند،استه8/10/99
  
  

  )شيت      (
  بم شێت بينم شێت ده ڕوخسارت ده که 
  تا کوو  پێت  بڵێم  پێت   ھه گيانه  ره وه
  ردنت گوڵ تت گوڵ گه مت گوڵ ڕومه ده

  تا پێت  ت ھه نجه گوڵ په دوولێوت خونچه
   نێو باغی گو¯ندام ڵێی  دائيم له ده
  پشکوێت ک گوڵ ده بۆنی گوڵ دڵم وه به
  نين بوو مت پڕپێکه ی ده ديم خونچه که
  ی  دوێت و قسه دڵدا ئه بيرم ھات له وه
    بڕکێ و چاوه  عيشوه و به ێشاڕه  ئ به
  ر ڕێت  سه ام تا بێمه ده ڵێنت  پيده به

  ڵێم گوڵ  زانم گوڵ ده رگوڵ ده گوڵم ھه
  سوێت    له  گيانه  فديه ند بيستت که وه ئه

   ڕابی  ئاڵی  ناو  دوو  لێوی  تۆمه شه 
  ر پێت  به ڕژێمه ی ده ت _ربکه  پياڵه که
  ديوی هی ڕووی  ن ی جوانی فرشته وه ئه
  ی چاوی من، بنواڕێ با لێت سيله له 
  

  .راليا ی زايينی ئوسته3/8/2007وتی  ڕێکه
  
  
  

--------------------------------------  
  )خواب( 
  

  بودم، حضرتم آمد بخواب با خيالت خفته 
  ھان زيارت کردنم از لطف توشد،مستجاب

  تفسير آورم  من به  معنی آن را چگونه
  ويم  دردھايم  التھاب من بگ غير اينکه



   ورد دعای من دراين شبھای تار اينھمه
  اين دل بريان من دربسترم ھمچون کباب
  وصل او در خواب رابايد مجسم مينمود

   دردو رنجِ  دوری ارتکاب ميکشم ناکرده
  ديدنت مرگ خودپيشبينی ميسازم و ياکه 

  زين دو يکی را نمايد چورت فکرم درحساب
   فزون ای صد پله سقوطم از بلنديھ گاه
   صعودم برھمانجا،چشم برھم ارتقاب گاه

   يارب درکجادعوت شدم بی سجاده من به
   گوئی با شياطين اعتصاب صاحب سجاده

  دارم مينمايد صورتم اين دل صادق که 
  اين منم در عالم ديگر نشينم ھان بخواب

  
  استراليا سيدنی2007/9/4تاريخ 
  نصف شب12 بعداز وبيست دقيقه1ساعت  شنبه3شب 

  .اين خواب راديدم
  
  مام ت

****  
  20-01-2008 در سايت  چاپ شده
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